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 ریهای فطراهيابی به دانائی نقش تذکّرات گفتاری حاملان علوم قرآن در
 1*محمد حسین صلاح

را در  :نگارنده، تذکّرات گفتاری حاملان علوم قرآن يعنی پیامبر و ائمه معصومینچکيده: 

هد. دچند محور توضیح می ن تأثیر را درداند و ايمؤثر میهای فطری به دانایی راهیابی انسانها

آورد و با هم مقايسه اساس علوم بشری و مبانی الهی می ابتدا مبانی الفاظ و دلالت آنها را بر

دهد، به جهات تذکاری الفاظ در علوم الهی را توضیح می کند. آنگاه حقیقت تذکر از طريقمی

نی، کلام الهی را ذکر، پیامبر را قرآن به عنوان کلام الله اشاره دارد؛ با اين مبنا که نصوص وحیا

انسانها به معرفت اند. اين همه در جهت تذکّر علوم قرآن را اهل الذکر شناساندهمذکّر و حاملان 

« قبینونت خدا از خل»با توصیف داند و آن را آيد. نگارنده توحید را فطری میفطری به کار می

ح مطالب تبیین و توضی پیوست مقاله نیز برای رد. دوازدهگیه را در آن اصل میشناساند و تنزيمی

 متن، نکاتی در بر دارد. در اين مقاله از آثار میرزا مهدی اصفهانی بسیار استفاده شده است. 

قرآن؛ کلام الله؛ حاملان علوم قرآن؛ فطرت؛ الفاظ؛ تذکر؛ اهل الذکر؛ معرفت فطری؛  :هاکليدواژه

 تنزيه؛ اصفهانی، میرزا مهدی.

 

   

                                                           
 Mhossein.salah@yahoo.com        . محقق و پژوهشگر *
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  مقدمه

 ده و در کنار خود،نامی« تذکّر»و « ذکر»خود را ، «کلام الله» قرآن کريم به عنوان   

نام برده است. از نظر « اهل الذکر»و  1«مذکّر»و افرادی معین را  6رسول اکرم

معارف وحیانی، انسان از سابقۀ واجديت معرفت فطری به خداوند متعال و کمالات 

هی او از اسماء و صفات و نیز ساير کمالات نوری از عقل نوری الذات و علم ال

يابی و تربیت مردم با تذکّر اين منبّهان ربانی و برخوردار است. لذا نحوۀ معرفت

م وجودی تماپذيرد. پايۀ ترقی و تعالی وجدانی و ذکردهندگان الهی صورت میت

 های فطری را ردّ نکنند و تذکرات الهی را بپذيرند. مردم آن است که معرفت

به عنوان آخرين دين آسمانی و حضرت خاتم الانبیاء به  6پیامبر اکرم دين   

تعالی و ترقیّ وجدانی و وجودی اين کتاب الهی، ستاده الهی با عنوان آخرين فر

 وند حکیمبدين منظور، خدا ن برپايی قیامت را بر عهده دارد.جمیع خلايق تا زما

و تا آن زمان معلمانی الهی و مذکِّران و منبّهانی ربانی را حجتّ خود را تمام کرده 

نبهّان ربانی و معلمان الهی اين م است. قرين قرآن قرار داده 6از رسول اکرمبعد 

 لیعملاً با تذکّرات الهی خود، افراد پذيرای تذکّر و مستعدّ را به مراحل عانیز 

 اند. دريافت حقايق معرفتی سوق داده

رجوع به مذکّران و  های فطری و نوری قرآن،و معرفتشرط دريافت حقايق     

         راکه انسانها تذکّر و تربیت اند، همراه با اينمعلمّان الهی است که قرين قرآن

را به معلمان و منبّهان به « اولی الالباب»انهای صاحب خرد و قرآن انس پذيرند.می

ناپذير خود ارجاع داده و اين حقیقت را استوار کرده که آنان همراه جدايی علم

لذا راه خردمندانۀ ترقی و تعالی وجدانی و وجودی، راهی است که خداوند  اند.قرآن

 .و بر حرکت در اين مسیر عقلايی تذکر داده استحکیم آن را بنیان نهاده 
                                                           

 در سراسر این نوشتار، این کلمه به کسر کاف به کار رفته است، یعنی تذکّردهنده. . 1
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دهد که تنها تمسّک به اين هر دو گوهر نفیس با هم به عنوان تاريخ نشان می   

کند، همچنان که تمسک نکردن به عه واحد، هدايت الهی را تضمین میيک مجمو

 مکه اختلافات در علو اين دو يادگار گرانسنگ، ضلالت و گمراهی را در پی دارد،

مند تعالی و ترقی انسانهايی سعادت در عمل نیز ای بر اين حقیقت است.بشری نشانه

از طبقات فقهاء و محدثان و پیروان اين علمای الهی که به توفیق الهی و دستگیری 

( :)تمسّک به قرآن و عترتملتزم به  ( موفق وعجل الله تعالی فرجهحجت زمان )

 هدايت بشر دارد.  الهی درروش حکیمانه ، حکايت از اندبوده

 گیريم. مه بحث خود را در شش عنوان پی میپس از بیان اين مقد

 مبانی الفاظ در علوم بشری. . 1

  مبانی الفاظ در علوم الهی.  . 2

 الفاظ در علوم الهی. حقيقت تذکر از طریق .3

 «.کلام الله»اشاره به جهات تذکاری . 4

 معرفی شده است. «مذکّر» 6کرمو پيامبر ا« ذکر»کلام الهی  .5

 اند.معرفی شده« اهل الذکر»علوم قرآن حاملان  .7

رای نکته ب چند گیری خواهد بود. ضمناًای برای نتیجهپايان بخش کلام، خاتمه   

که به دلیل حجم زياد، به عنوان پیوست در پايان مقال تکمیل متن تدوين شده 

 خواهد آمد. 

*** 

ا ات رموجود بنای علوم بشری بر آن است که: بشریمبانی الفاظ در علوم  .1

دانند. پايۀ درک وجود و ماهیت بر تصوّر و تصديق ترکیبی از وجود و ماهیت می

استوار است. از نظر اين طبقه از علمای بشری تمامی تصديقات به تصورات و 
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یق بلا تصد»گردند؛ لذا منتهی میصورات و ضروريات بديهی جمیع تصورات به ت

 -ولو به وجهی از وجوه -و هر امری در علوم بشری محال و ممتنع است  «تصور

 قابل تصورّ است.

ذير پصور کرد، ولی وجود، مفهومی تصورتوان تاز نظر آنان حقیقت وجود را نمی   

دانند. اين امر بدانجا انجامیده و تصور را حاکی از حقیقت وجود میدارد. اين مفهوم 

الوجود به خدايی مسیطر و مسلطّ و قاهر بر وجود و عدم است که مکتب اصالت 

از نزد  :انبیاءان بدون دلالت اند. آنراه نیافته -که سلطان وجود و عدم است  -

اند، مفهوم وجود را وجه او همان حقیقۀ الوجود دانستهال را خود، خداوند متع

و صورتهای تصوری ی دانند و معرفت او را تنها به وجه او که همان مفاهیم ذهنمی

 ممعرفت بالوجه را که دانايی و تصور و مفهو دانند. نتیجه آنکهاست، مقدور می

 اند. وجود است، معرفت خداوند دانسته

ذا تصور نیست، لاند که قابل عزّ و جل را حقیقت وجود انگاشته پروردگارآنان    

در دانند و آن را که وجه آن باشد، معرفت بالوجه میمعرفت مفهومی از وجود را 

 نشانند.جايگاه معرفت خداوند متعال می

اند؛ ا ترکیبی از وجود و ماهیت دانسته، تمام موجودات و کائنات ردر هر حال   

و تصور از شیء را  صورت ذهنی شیء حاکی از وجود شیء است، معناهمچنانکه 

ست؛ به وجهی از وجوه شیء ادر نظر آنان مفهوم شیء  دانند.وجهی از آن می

همین ترتیب مفهوم وجود نیز وجهی از وجوه وجود است که به زعم آنان، بشر 

 يابد. از طريق اين وجه به معرفت دست میتنها 

 ء، نظر به تحقق نفسالبته دانشمندان علوم بشری، هنگام سخن از ماهیات اشیا   

اند، لذا بالله« حقايق موجوده»جود گشته و ندارند که همگی اشیاء موالامری آنها 

دانند. معانی در علوم بشری، می آنها تصور اشیاء را عین ماهیت خارجیه مفهوم و
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همان مفاهیم و صورتهای ذهنی اشیاء هستند. لذا امر تصور شده همان معناست. 

ز یکند. اين الفاظ نالفاظی را برای آن معانی وضع می بشر به عنوان واضع الفاظ،

آورد. تصور اين الفاظ، معادل و برابر با مفهوم و يد میپدصورتها و تصوراتی را 

و فهم کلام، بین تصور آن شیء است. لذا متکلم و مخاطب، هر دو، هنگام سخن 

دهند و تفهیم قرار می هوهويتّاز آنها دارند،  اين الفاظ و معانی و تصوراتی که

ی همان اند و براظ برای معناهای تصور شده وضع شدهگردد. الفاحاصل می

 روند.به کار میمعناهای تصور شده نیز 

ر نظر گرفته شده است، ای از صورتهای ذهنی که برای آنها داظ در معانیاين الف   

اين امر حتی در نامهای شخصی )اعلام شخصیه( تسرّی يافته گردند. استعمال می

تقل رمسجهت مفهموم بودن به مستقل و غی است. اديبان اين الفاظ مستعمله را از

  (13)بنگريد: اصفهانی، میرزا مهدی، ابواب الهدی، باب  .اندتقسیم کرده

دانند. واضع می« مفهوم و معنای ذهنی»کلام را لذا در علوم بشری مراد از لفظ و    

عنا را و کلمات، م کند و با آلتیتّ الفاظرا تصور میبناچار الفاظ و کلام يا متکلم 

الفاظ، موضوع  .(اندازدمفهوم را به درون ذهن مخاطب میو نمايد )معنا می« القا»

م یو الفاظ در معانی و مفاهرای مفاهیم متصورّه )موضوعٌ له( هستند )وضع شده( ب

اظ را حاکی از مفاهیم گردند. به عبارت ديگر، الفمی« استعمال» و صورتهای ذهنی

ه آن شیء تنها از دانند که اين مفاهیم متصورّه وجهی از شیء است کمتصورّه می

 1.شودو معنا شناخته میطريق اين وجه و تصوّر و مفهوم 

ناهای و مع است، و حقايق تصوری و ذهنی« وضوعم»به وضع بشری الفاظ    

 است. « موضوعٌ له»مشترک بین متکلم و مخاطب، 

اند؛ بدين را رعايت نکرده« تی خالق و مخلوقتباين ذا»در علوم بشری، اصل    

                                                           
 .1بنگرید به پیوست . 1
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د وجورا نیز از سنخ و او ه رتبه وجود و کائنات تنزل داده خداوند متعال را بروی 

ت در اين نظام انديشگی رعاي« تنزيه»و اصل « نفی تشبیه»اند، لذا اصل قلمداد کرده

رت و سمع و بصر در و قد شود. در نتیجه الفاظ مستعمله مانند وجود و علمنمی

دانند. لذا آنان بعضی معنای واحد می موجودات را دارای و سايرخداوند متعال 

لق و مخلوق، مشترک الفاظ مانند حقّ و حقیقت و واقعیت و وجود را بین خا

  1.انددانستهمعنوی 

علوم بشری در تطورات وجودی و تکوينیات، به قوس صعود و قوس نزول    

س سپنزول وجود از مقام ربوبی به مقام عقل و نفس و  ارد. قوس نزول را،عقیده د

 ددانند. بر همین اساس بالعکس قوس صعوافلاک و عناصر تا رتبه هیولا می به عالم

 دانند. از هیولا تا مقام لاهوت میرا 

قائل به قوس نزول و « هاستعمال و استفاد»لذا در مبحث الفاظ نیز در موضوع    

 2.اندصعود گشته

ند که سپس امرتبۀ نفس دانستهبساطت عقلیه تا را تنزل معانی از مرتبۀ « استعمال»   

ز ال، اگردند. لذا استعمه نفسی به قوالب الفاظ متجسّد میمفاهیم با تنزّل از مرتب

القاء  و و تصورات از مراتب عقلیه و نفسیهمعانی نظر علوم بشری، عبارت از تنزل 

و  انیمفاهیم و صور با آلتیتّ الفاظ است، که الفاظ در معنداختن آن و بیرون ا

نزول  قوساند. اين مرتبه را قوس نزول معانی و مشابه ورات نفس الامريّه فانیتص

 اند. دانسته تکوينیه و وجود

لفاظ تا مرتبه نفس مخاطب بالا ، معانی با تجرد از قوالب ا«استفاده»در هنگام    

را تا مراتب عقلیه صعود  کند، اين درکرود، سپس نفس مخاطب آن را درک میمی
                                                           

 .2بنگرید به پیوست . 1
؛ 1. بنگرید: اصفهانی، میرزا مهدی، ابواب الهدی، باب انده " کما بدأکم تعودون " پرداختهآنان در استدلال خود به تأویل آی .2

 حجیت ظواهر. مصباح الهدی، فصل 
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گردد. آن مفاهیم با وجود مخاطب متحد میبطوری که در مراتب عقلیه دهد، می

 1.اندتهسو وجود دانمعانی و مشابه قوس صعود تکوينیه اين مرتبه را قوس صعود 

فاظ و اسماء را به عنوان : در علوم الهی تعیین المبانی الفاظ در علوم الهی .2

اساس آنچه فطرت بشر بر آن  علامات و سِمات برای اشاره به حقايق خارجی، بر

ه معنای بنیز « استعمال»دانند. حقیقت می« وضع الهی»سرشته شده است، به  حقايق

است.  القاء اين علائم و سمات واقعی برای حقايق فطری درونی و حقايق خارجی

 نیز از جمله امور فطری دانسته «استعمال»و « وضع»اصفهانی، اين  در انديشۀ میرزای

 شده است.  

، 2و خارجی و اعلام ، عالمی واقعی از نظر کتاب و سنت، عالم حروف و اسماء   

  3.مانند عالم برزخ و آخرت است

ای نسبت به کلام بشری های الهی جايگاه ويژهلفاظ و کلامدر علوم الهی اين ا   

گری خود به حقايق واقعی )و نه اشاره دلیل: يکی نقش مهمبه دو  را دارا هستند،

از درون فطرت بر  ر، نقش انگیزشی که حقايق بسیط راصورتهای ذهنی(. ديگ

انگیزند و حقايق واقعی را ترکیبی کنند. لذا عالمان الهی نسبت به لغات و 

رات عابیاند، و نسبت به دقت در تبه کار گرفته :معصومین کهحات لغوی اصطلا

 دارند.   ای را معطوف میتوجه ويژهآنها حین سخن، 

« اظاستعمال الف وضع و»فطرت استوار است. در مبحث اساس دين و شريعت بر    

لذا دين فطری بر پايۀ تذکر به عقل و علم و  4.نیز اين اساس رعايت شده است

                                                           
 .3بنگرید به پیوست  .1
 .4پیوست  به بنگرید. 2
عالم  (از ماء بسیط)اشاره به جسمانی بودن و نیز  «اشاره حروف و اسماء به حقایق واقعی و خارجی»برای اطلاع بیشتر در باره . 3

  «معنا و موضوع له از نظر میرزا مهدی اصفهانی»بنگرید: مفید، حسین. حروف و اسماء، 

 . 4؛ مصباح الهدی، باب 12و  1تفصیل این بخش را، بنگرید: ابواب الهدی، باب . 4
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ان از نظر کتاب و سنت، از معرفت خداوند متعال و کمالات او استوار است. انس

فطری نسبت به خداوند متعال و حقايقی نوری مانند عقل و علم، خالی  هایدانايی

و تهی نیست، بلکه طبع انسان بر معرفت خداوند متعال و دانايی به حقايقی کلی و 

م عل»و حقايقی فطری تحت عنوان « مستقلات عقلیه»لذات تحت عنوان نوریّ ا

و افاضۀ اين معرفت  (00 ، ص77بحار الأنوار، ج )مجلسی،  .سرشته شده است« مطبوع

بر تذکّر به  1شود که اساس معرفت و عرفانقايق نوری سبب میواجديت اين ح

همین حقايق استوار گردد. لذا اساس دين و شريعت بر تذکر به نور عقل و نور 

علم و تذکر به ساير حقايق نوری و غیر نوری در پرتو همین نور عقل و نور علم 

 ، مصباح الهدی، بحث حجیت ظواهر(؛ همو12و  1هدی. ابواب الهدی، باب )اصفهانی، ماستوار است. 

با واجديت کمالاتی نوریّ الذات مانند عقل و علم و حیات و قدرت و فهم و    

لفظ عقل به نوری اشاره  های معرفت،شعور، از ابتدای بنیانگذاری پايهوجود و 

يابد، بدين سان که اين نور، ر هنگام وجدان اين نور، آن را میدارد که عاقل د

يابد. نیز لفظ علم اشاره ای آن را به خود آن میالذّات ظاهر است و عاقل با اشارهب

يابد و ا اين نور آن را ظاهر بالذّات میبه نوری است که عالِم بعد از جهل خود، ب

قايق حيابد. الفاظ تمام نور میدر پرتو همین  -علی ما هی عليه  -تر را حقايق جزئی

م و شعور و حیات و وجود و قدرت، اشاره به حقايقی نوری ديگر، چون فه نوری

ی برا ور خودشانو آن کمالات با نمانند علم و عقل است که به نور خود آشکارند 

 . واجدشان آشکارند

 در هنگامت که هر انسانی همین سان، اسماء خداوند متعال اشاره به کمالاتی اس   

طره خداوند متعال را، از حیث آن کمال که بدان نیازمند است، ها، بالفدشواری

                                                           
 آن ه انسان واجد است با تذکر مجدداًمعرفتی را ک گردد که ضمن یاد آوری کمالات وعرفان" در مواردی استفاده می" لفظ .1

 کمالات و معرفت ترکیبی او گردد. 
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اگر چه آن يابد، ا مالک آن کمال، ظاهر و آشکار میمتعال رخواند و خداوند می

همچنین حقیقت ساير اشیاء را در پرتو  1.باشدحیثیت به خداوند متعال مربوط نمی

 کند. سراج عقل و يا نور علم مشاهده می

معرفت حقايق که بدون وساطت صور عقلی و تصورات خیالی و  اين شیوه از   

وهمی و مفهومات ذهنی است و تنها از طريق دلالت لفظ به هويتّ خارجی شیء 

ار است که بر مدی گیرد، روشی عقلائو سراج عقل و يا نور علم صورت میدر پرت

 2.های فطری استوار استفطرت و دانايی

 «تباين ذاتی خالق و مخلوق»اصل  طرت الهی بهمکتب وحی بر اساس واقع و ف   

 لا ثَلاثةٍَ إِلاا هُوَ رابِعُهُمْ وَ  ما يَكُونُ مِنْ نََْوى»ذيل آيۀ  7ائل است، چنانکه امام صادقق
اتِ هُوَ »فرمود:  «خََْسَةٍ إِلاا هُوَ سادِسُهُمْ  سَهُ وَ  باَئِنٌ مِنْ خَلْقِهِ  وَاحِدٌ وَ احِدِيُّ الذَّ ْْ فََ  ََ ََ ََ وَ ا ََ  بِ

حَاطَةِ وَ الْقُدْرةَِ یْ شَ هُوَ بِكُلِّ وَ  شْرَافِ وَ الِْْ ََرا ٍٍ لا يفَعْزُبُ عَنْهُ مِ ءٍ مُحِيطٌ باِلِْْ  ُُ الساماواتِ  یفِ ثْْاا
حَاطةَِ وَ الْعِلْمِ  یفِ وَ لا  غَرُ مِنْ َلِكَ وَ لا أَكْبََُ باِلِْْ َْ لَِْنا الَْْمَاكِنَ مََْدُودَ ٌٍ اتِ لََ باِلذَّ  الَْْرْضِ وَ لا أَ

اتِ لَزمَِهَا الَْْوَايةَُ  اَ ََا كَانَ باِل  (127: ص 1: ج الکافی )کلینی،« تََْوِيهَا حُدُودٌ أرَْبفَعَةٌ فإَِ

اکی بین خالق و گردد که هیچ اشترتباين ذاتی خالق و مخلوق موجب میاين    

خلوق از نظر کتاب و سنت، نفی مطلق اشتراک بین خالق و م مخلوق نباشد. لذا

 اشتراک»اولاً و اجمالاً « نفی تشبیه»اس بر اسگردد که در الفاظ نیز موجب می

 و ابطال گردد. لفاظ که در علوم بشری رايج است، نقدا« معنوی

ین استوار است. عربی مب« عربی مبین»مکتب وحی بر اساس الفاظ و لغت لسان    

                                                           
خود این موضوع بررسی عنای حقیقی در م صفات خداوند متعال با اشاره به استعمال اسماء متعدد الهی در مبحث اسماء و .1

در روایات در موضوع اسماء و صفات خداوند متعال به  «وصف بلا موصوفی»به . هنگام تبیین وصف خداوند متعال گشته است

با اسماء مختلف در معانی خود، خللی به وحدت خداوند  وری که ضمن یاد نام خداوند متعالاین موضوع توجه کامل گشته بط
 گردد. است، وارد نمی «الله»متعال که همان 

 .5پیوست به بنگرید . 2
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 7و را از امیرالمؤمنیناست. ادبیت کوفیین که نح« عربی اسماعیلی»ان لسان هم

ادبیتّ الهیه عربی اسماعیلی که لسان الهی شمرده  اند، تا حدی به فرهنگ وآموخته

به معنای علامت و نشانه و  «وسم»رند. در اين فرهنگ، اسم از شده است، نزديکت

ؤلی فرمودند: اسم از مسمی خبر سمت گرفته شده است، چنانکه به ابوالاسود الد

لذا اسم به واقعیت مسمی که حقیقت  (47ص  2 شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج)ابن دهد. می

)صدوق، عیون  .کندمنحصر به فرد است، اشاره میصاً شیء در خارج و واقع و مخصو

  (147ص  1، ج 7ر الرضااخبا
مت و امّا اساس کتاب و سنت در مبحث الفاظ چنین قرار گرفته که هر لفظ، علا   

منحصر به فرد باشد، بر نشانه و سمِتَ برای اشاره به حقیقت خارجی همان شیء 

اک اشتر»اساس آنچه فطرت بشر بر آن سرشته شده است؛ در اين صورت بايد 

يرا . زگردد ضی از اسماء خالق و مخلوق به نحوی تبییندر الفاظ بین بع« لفظی

ل دهد و اصخلوق است که فطرت بر آن شهادت میاصل بر تباين ذاتی خالق و م

اتاً خالق و مخلوق که ذالفاظ در « اشتراک لفظی. »بايد رعايت گردد "نفی تشبیه"

قت حقیباشند، با اين تعريف که هر لفظ علامت و نشانه برای يک متباين می

 خارجی و مخصوصا منحصر به فرد باشد، ظاهراً سازگار نیست.

 های، بطور کلی تمام صورت«نشئات عقلی و علمی»در علوم الهی با ابطال    

عقلی و علمی واسطۀ  ذهنی و مفاهیم تصوری، که در علوم بشری به عنوان نشئۀ

 نخواهیم داشت شود. لذا در اين صورت معنای ذهنیاند، منتفی میدريافت حقايق

اند که اين الفاظ به همان نفس حقايق خارجیه« رادمو  معنا و مقصود»و منظور از 

 تو سراج عقلدر پرشانگریِ خود به آن حقايق خارجیه عنوان علامت و نشانه، با ن

 اشتراک»کنند. در نتیجه آنچه در علوم بشری تحت عنوان يا نور علم اشاره می

لفظ مشترک برای دو معنای ذهنی متفاوت، کلاّ در  وجود دارد يعنی يک« لفظی
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ء یبه همان حقیقت واقعی خارجی ش« معنا»نتفی است. زيرا در اينجا علوم الهی م

   (07 صفحه 1 ج الکافی) گردد.که منحصر به فرد است اطلاق می

اشتراک الفاظ )به ويژه در اسماء خداوند متعال ای به اين اما در روايات به گونه   

با قبول وجود اختلاف معانی )معنا به معنای  انند سمیع و بصیر و لطیف وعالِم(م

ای تبیین بر (110–107ص  التوحیدصدوق، )قت خارجی وافعی( اشاره شده است. حقی

 طرح گردد.« قرينه مجَاز»چگونگی اين موضوع ناگزير بايد مبحث 

)از ند روخالق به کار می کاً برای مخلوق ولذا بعضی از اسماء و الفاظی که مشتر   

   جمله اسماء خداوند مانند سمیع و بصیر و...( برای خالق و مخلوق، به يک معنا 

معنا در اينجا حقیقت  )منظور از نخواهند بود -که همان حقیقت خارج است  -

باين خالق و مخلوق، در اين موارد به دلیل اصل فطری ت خارجی شیء است.(

مصداق اين الفاظ برای مخلوق به معنای حقیقی خود )شود که فرض بر آن می

با اطلاق سماء روند، ولی برای خداوند متعال، اين ابه کار می موجود در خارج(

 «مَجاز قرينۀ»و « عنايت»ناگزير بايد به روند. در اطلاق مجَازی مَجازی به کار می

صل فطری اس ابر اس« نفی تشبیه»توجه گردد تا تشبیه پیش نیايد؛ زيرا رعايت 

 ضروری است. « لوقتباين ذاتی خالق و مخ»

وجودی « قرينۀ مجازیِ»و  «عنایت»هنگام دعا و خواندن خداوند، در اين مبحث،    

طور ن مفرا که طبع فطری دعا کننده بر آ «تباین ذاتی خالق و مخلوق»و وجدانی 

خداوند متعال با اين  اين اسماء در هنگام دعا و خواندن« قرينۀ مجازیِ»است، 

که  ز در دعاهايیخداوند متعال نی اند. هنگام تنزيه و تسبیحدر ادعیه دانستهاسماء 

اسماء  اين« قرينه مجازی»و « عنایت»گردد، همین تنزيه و تسبیح، خداوند تنزيه می

، «وضع الهی»در حقیقت بشر به تعیین و اجازۀ خود خداوند و شمرده شده است. 

شناسد، ولی با اسماء میانه، خداوند متعال را مصداقی ديگر از اين و نه خود سر
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تیب او بدين ترشود. می« نفی تشبیه»که موجب رعايت ه رعايت اين عنايت و قرين

   (13انی، مهدی، ابواب الهدی، باب )اصفهکنند. پرستند و تنزيه میخوانند و میرا می

لفظی بین خالق و مخلوق، برای همچنین گاهی در الفاظ و اسماء مشترک    

ردد، گبه دنبال آن اسم و لفظ اضافه می جلوگیری از تشبیه به کلمه ای ديگر که

رای که ب« شیء»مانند کلمۀ  گردد؛ين ذاتی خالق و مخلوق استدراک میاصل مهم تبا

السميع و »د در مورگردد، گفته می« شیء به حقیقت شیئیت»ء، تمايز آن با ساير اشیا
گويیم: می« موجود»؛ در توضیح اسم «البصير لا بآلة /السميع »شود: گفته میيرالبص

. بدين «وجوده؛ اثباته تعالی شأَه»خوانیم: می« وجوده»در بارۀ کلمۀ «. لا من عدم الموجود»

       رعايت« نفی تشبیه»بدين طريق  در اسماء مشترک بین خالق و مخلوق، سان

 گردد.می

ه گرچ -الفاظ در همه حال و همیشه »اين نکته نفیس توجه شود که:  بايد به   

  1«روندیقی و مفاهیم عامّ خود به کار میدر معنای حق -هنگام اطلاق مجَازی 

تعیین و تعريف اسم برای خداوند به تعیین و تعريف خودش به عنوان »آنگاه    

هنگام تضرع و  "الله" شاره به خداوند واحد و يکتا يعنیعلامت و نشانه برای ا

  (173ص  4)بحار الانوار، ج مايد. نیل میرا تأيید و تکم« عبادت

« وضع و استعمال»اساس  ديديم کهالفاظ در علوم الهی:  حقيقت تذکر از طریق. 3

آن معانی از  و تنزل در کلام بشر، ايجاد معانی در مقام اشرف نفس )مقام عقلی(

شکار و سپس آمثال نفسی )مقام خیالی(  مرتبۀ بساطت و اشرف عقلی به مرتبۀ

قاء البه معنای « استعمال»با آلتیت الفاظ است. لذا ودن آن معانی و تصورات نم

شند. در اينجا بامورد نظر نمیالفاظ، استقلالاً با آلتیت الفاظ است که  معانی تصوريه

                                                           
 .6بنگرید به پیوست . 1
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ا در لذ شود.ايجاد می ه با اين الفاظ در نفسکنظر است معانی و تصوراتی مورد 

افق حقايق حدّ و  درای بشری همگی ايجاد تصورات و معانی کلاماين صورت 

 تصوّری بشری است.

بر  قاز نظر علوم بشری، انسان فاقد سابقۀ معرفتی از قبل است، لذا اين حقاي   

بشر، خود اساس و پايه آن را ای استوار شده که و تصديقی اساس علوم تصوّری

فاهم در معانی و مفاهیمی نهاده است. بشر از طريق کلام و الفاظ، باب تفهیم و ت

را بر خود گشوده و با آن، امور عادی زندگی خود و ساير شئون از جمله تصورّی 

کند. در اين صورت الفاظ در علوم بشری شئون معرفت بشری خود را تنظیم می

را واجد باشد و فراموش يا غفلت  د آوری حقايقی که انسان آنهاجنبۀ تذکّر و يا

ری و مفاهیم ذهنی بش لکه طريق تفهیم و تفاهم يک سری تصوراتکرده، ندارد. ب

ین ماز نقل و انتقال ه ی از اختلافات در علوم بشری نیز،بین يکديگر است. بخش

 آيد.  تصورات و مفاهیم ذهنی پديد می

 آيد، بلکه همگیم بشری، به حقايق واقعی به دست نمیمعرفت دينی در علو   

اتی غیر واقعی و موهوم توهّمات و خیالاتی به صورتهای ذهنی و انتزاعی و معلوم

ا از توجه آيند که انسانها رهايی به شمار میشوند، لذا همگی حجابمحسوب می

و  ينی، الفاظهای دند. پس در ديدگاه بشری، در معرفتداربه حقايق واقعی باز می

 گیرند، بلکه بار علمی و صورتهایلتاً مورد اعتنا و توجه قرار نمیکلام بشری اصا

به دلیل عدم اشاره به حقیقت خارجی و  -ذهنیِ حاصل از اين الفاظ و کلمات نیز 

ه شوند کالتی ندارد و حجابهايی قلمداد میدر مقابل علوم الهی اص -واقعی اشیاء 

 دانند.   یقت را اشاره به چنین جايگاهی میدر کشف حق «محو موهوم »امر به 

به عنوان سِمات و علامات « الفاظ»اما بنا بر آنچه ياد آوری شد، در علوم الهی    

. کنندم، اشاره به حقايق فطری خارجی میها، در پرتو نور عقل و نور علو نشانه



 

ئی
دانا

ه 
ی ب

یاب
راه

در 
ن 

رآ
م ق

لو
 ع

لان
حام

ی 
تار

گف
ت 

کّرا
تذ

ش 
نق

ی
طر

ی ف
ها

 

66 

ری حقايق فطاقعی برای ء اين علائم و سِمات ولذا حقیقت استعمال، به معنای القا

به ويژه کلام  -الفاظ و کلام  رجی واقعی است. از نظر علوم الهیو يا خا درونی

الاصاله بشوند، ولی اين الفاظ حین تکلّم حقايقی واقعی هستند که القاء می -الهی 

يعنی همان حقايق فطری  –مورد توجه نیستند، بلکه در مراد و مقاصد مورد اشاره 

اند. البته اين الفاظ و کلمات، به دلیل نقش فانی -درونی و يا واقعیات خارجی 

و نقش انگیزشی که در برانگیختن حقايق بسیط درونی گری به حقايق واقعی اشاره

ارای نقش دارند، و فطری و ترکیبی نمودن آنها در تربیت و تعالی معرفتی انسانها د

 . نسبت به کلمات بشری هستندای ژهو جايگاهی وي

رود که دارای سابقۀ علوم الهی، از انسانی سخن میلذا هنگام بحث از الفاظ در    

قايق است که معرفت به بسیاری از حل و نیز دارای سابقۀ معرفت قبلی خلقتی از قب

یم تقاند که مساو سرشته شده است. در اين عالم، اين الفاظ علائمی در فطرت و طبع

، در پرتو نور عقل و نور علم به واقعیت آن حقايق و بدون وساطت صورتهای ذهنی

ذکر و »کنند. در اين صورت معنای حقايق خارجی اشاره می فطری درونی و يا

ا انسانه رود و علوم و حقايقی فطری کهبه کار می در معنای حقیقی خود «تذکر

وند. شالقاء اين الفاظ يادآوری می ريقاز ط ا به طور بسیط واجدند، با تذکراتآنها ر

یط ق فطری بسحقايذکری با انسان ضمن مراجعه دادن و ترکیب کردن اين الفاظ ت

ه از طريق تذکرات يابد. لذا اين گونه معرفت فطری را کخود، آن حقايق را می

طلاحاً رت، اصشود، در مقابل معرفت بسیط و نهفته در درون فطگفتاری حاصل می

 نامند.می« ترکیبیمعرفت »

هنی ذ به معنای نفی صورتها و مفاهیمنشئات عقلی و علمی در حقیقت بطلان    

ح آنکه است؛ توضی «تصدیق بلا تصور»و اثبات نوعی معرفت به گونۀ خیالی  و

ضمن تذکّر و ا حقايق خارجی، نوری و غیرنوری، فطری ياين حقايق درونی و 
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القاء حروف و الفاظ و اسمائی که برای آنها به وضع الهی در  از طريقآوری ياد

ه مورد توج عال به بشر، وضع شده،پرتو سراج عقل و نور علم اعطائی خداوند مت

 گیرند.  و تذکر و يادآوری مجدد قرار می

های فطری درونی، از جمله معرفت خداوند متعال، در عمل به گاهی نیز معرفت   

 ردد.گق ابتلاء به بلايا و اضطرارها به طور وجدانی ترکیبی میز طريتوفیق الهی ا

 شود که فعلا مورد نظر نیست.ح میها مطراين مبحث در انواع دريافت معرفت

: قرآن به عنوان کلام الله خود را از دو «کلام الله»اشاره به جهات تذکاری  .4

 2.دانسته است« ذکر»و « تذکر» 1جهت،

است که ابتداءً به خود اين آن، تذکر به نور عقل و علم قرجهت اول تذکاری    

ود. شمعرفت خداوند متعال تذکر داده میبرای هدايت به  انوار به عنوان آيات الهی

نسانها او نور علم و ساير آيات تکوينی،  عقل قرآن با تذکر به وساطت آيات سراج

 نمايد.   را به معرفت خداوند متعال راه می

د اهای آفاقی و انفسی و دپرتو سراج عقل و نور علم، آيات دگرگونیدر سپس    

فت عرشود. بشر نیز، از طريق اين آيات به ممی و گرفتِ کمالات و نعمات آشکار

 شود. فطری خداوند متعال هدايت می

ج تو نور علم و سراتذکر به معرفت فطریِ سرشته در نهاد جمیع انسانها، در پر   

 د.شوعقل آشکار می

                                                           
الآیات بمعرفت )بحث از دو مقام و مرتبه معرفت "، هنگام لیقین" و "علم الیقینحق ادو جهت تذکاری قرآن تحت عنوان " این .1

همو، الکلام فی حجیة القرآن، ص ؛ 101النبی و مناصبه ص  در منابع زیر آمده است: حلبی، محمود. فی (معرفت ربّ بالربّو 

 .  6؛ اصفهانی، مهدی. انوار الهدایة، نور 26 - 33؛ ص 100اک مطالب ثلاثة ص ؛ همو، هن141 - 140
 گزینش شده است.( 184 - 183رسائل شناخت قرآن ص )جید" این بخش از نوشتار از رساله "فی وجه اعجاز کلام الله الم .2

. نیز: همو، ابواب 182-208 رسائل شناخت قرآن. ص برای تفصیل این مطالب همراه با آیات مربوطه بنگرید: اصفهانی، مهدی.
 الهدی. 
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رتهای ذهنی و خیالات بدون وساطت صو ،«کلام الله»قرآن کريم به عنوان    

 ها و تأثیرهای مختلف دارد: نقش تصوّری

و ( 73 فصّلت) بات وجودی در آيات آفاقی و انفسیها و تقل. با تذکّر به دگرگونی1

ردد؛ گايجاد معرفتی يقینی در انسان می در پرتو نور عقل، موجبحقايق موجوده 

اين معرفت يقینی خضوع و خشوع  1.شودمحسوب می (43 - 71:الْاقة) حق اليقينلذا 

  (70: مريم)راستین در برابر خداوند متعال را در پی دارد. 

همان کمالی است که با پیروی از دستورات دقیق  "حق اليقين"وصول به مرتبۀ    

 ند متعال، بصر ومعرفتی که خداورساند؛ چنان شرع، انسان را به معرفتی والا می

بحار )کند. ن، سمع و بصر حقايق را مشاهده میگردد که بنده با آسمع بندۀ خود می

  (211 ؛ المحاسن برقی ص22ص  70نوار ج الا
ت، حیا، های الهی مانند حیات، فهم، عقل، قدرت، قوه، رحمت، رأف. به نعمت2

دهد که اعطاء و فقدان آن در پرتو نور عقل، در انسان محبت و غیر آن تذکر می

 کند. آشکار شده و اشاره به واهب آن می

ر عال که در پرتو نوذاتی افمنکرات عقلیه و حُسن و قبح تذکر به معروفات و . 3

 گردد.عقل آشکار می

ر واضع و خضوع در برابعقلی شکر منعم و تسلیم و انقیاد و تتذکر به وجوب . 4

 گردد.با نور عقل آشکار میذاتی آنها که حُسن و رب صانع 

اف و اهانت به تذکر به تکبر و استکبار و جحود و عناد و اعراض و استخف. 7

 گردد.آنها با نور عقل آشکار میذاتی  قبح خداوند متعال که

اطاعت و يا عصیان احکام  معروفات و منکرات عقلیه و نتايج و عواقبی که بر. 6

 گردد، همگی در پرتو نور عقل آشکارند. مترتب می آن

                                                           
 .7بنگرید به پیوست . 1
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وعظه و تذکر و انذار به استحقاق عقوبت در صورت عصیان احکام عقل و م. 7

  .از عصیان احکام عقلانذار و تخويف 

تذکر به واگذاری انسانها در ظلمات و ضلال، هنگام ارتکاب جرائم و گناهان . 0

 .بزرگ

تذکر به ختم بر قلوب و رَين )زنگار( و ضیق صدور و نابینايی از دريافت کلام  .1

  .خداوند در اين مواقف

يت الهی و حکمت تذکر به آنکه در مواقف معصیت از احکام عقل، قرآن که هدا. 10

هلاکت ابدی و طغیان و کفر و حسرت و خسارت آنان خواهد ربانی است، موجب 

 بود.

به شرح صدر و اعطاء نور و اخراج از ظلمات و کتابت ايمان تذکر و بشارت . 11

 یمو تسلانی که به احکام عقل گردن نهاده کسزل کردنِ روح ايمان و آرامش، به و نا

 کنند.گريزند و به محاسن عقلیه عمل می از قبايح میشوند و می

ذار و تخويف و انطريق تذکر به نور عقل، تشويق به اطاعت احکام آن از . 12

 کند.  می نسبت به عصیان احکام آن

بشارت و  و حکمت و موعظه و انذار و تذکراز تمام جهات فوق، « کلام الهی»   

 است. هدايت به راه مستقیم

ور ه آنچه با ننیز به عنوان قرين قرآن، سرشار است از تذکّر ب :م معصومینکلا   

 اشاره و بسط آيات قرآن در مباحث فوق است.  عقل آشکار شده، و 

در اينجا به ناچار بايد به دو ديدگاه علوم بشری و علوم الهی در دريافت معرفت    

 اشاره مختصر شود تا پیامدهای مراجعه نکردن به قرين قرآن در معرفت خداوند،
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 1.قدری آشکار گردد در اين دو ديدگاه

      تبیین  «تباین خالق و مخلوق»عنوان  تحت آنچه در معارف کتاب و سنت   

کاتب م «وحدت وجود و موجود»صرفاً گفتاری در کنار و مقابل  گردد، تبیینیمی

 بشری نیست، بلکه تذکر به دگرگونیها و تقلبات احوال در آيات انفسی و آفاقی و

شهود خدايیِ واقعی و خارجی و در پرتو نور عقل است که  «حقایق موجوده»

واقعی  «خوف و رجاء»هی، بر انگیختگیِ را در پی دارد. نتايج اين معرفت وَلَحقیقی 

تنزيه و تقديس آن ذات يکتا و  به خداوند متعال و اظهار عبوديت و بندگی ضمن

 (70)مريم: همتاست. بی

فسی آفاقی و ان با آگاهی به چنین تمايزی در تذکرات به تقلبات احوال در آيات   

اقی آیات آفتوان به قدر و منزلت و نتايج اين گونه تذکرات به در علوم الهی، می

سف: )يو .قرآن کريم پی برد، که امر به عدم اعراض از آنها گشته است درو انفسی 

یهای انفسی و سرشار از تذکر به دگرگون :قرآن کريم و تذکرات معصومین (106

درون انسان در پرتو نور عقل، برای تذکر به معرفت به خداوند آفاقی در کائنات و 

 متعال است که در جای خود، از اين آيات ياد شده است. 

، «تباین خالق و مخلوق»در تبیین معرفت خداوند متعال با رعايت اصل همچنین    

 مینه اين معرفت ولهی را فراهمای که زها و حقايق موجودهت و نشانهآيات و علاما

گرامی و بلند ها و علائمی و نشانه مقدسو اسمائی  عزیزآورند، خود آياتی می

ه الهی و تعظیم آنها گشت شوند که امر به رعايت شئون اين آياتمعرفی می مرتبه

 است. 

عموم علمای عارف به مبانی معرفتی وحیانی نیز، به پیروی از قرآن کريم و    

                                                           
 9ب یر قواعد فلسفه بنگرید: اصفهانی، ابواب الهدی، بادر باب تبعات فاسده علوم بشری به دلیل متابعت از قاعده علیت و سا .1
 . 8؛ همو، انوارالهدایة، نور 10و 
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ر و تذکر به غیخالق و مخلوق  تباین ذاتی، با آگاهی به اصل :بیانات معصومین

ذاتی بودنِ کمالات و داد و گرفتِ آنها و نیز دگرگونیهای انفسی و آفاقی، در پرتو 

 .اندودهنا نم، بشر را به خداوند متعال آش«معرفت بالآية»تذکر به نور عقل از طريق 
 ر معرفت خداوند متعال(هايی دخش، بکشَ المحجة)برای نمونه بنگريد: ابن طاووس، سید علی. 

 ند:ااين مراحل را پیموده خداوند، رفتمع علوم بشری، فلاسفه در باب ابل درمق در  

 اند.به مرتبۀ وجود تنزل دادهعال را ذات خداوند مت. 1

 اند. را به مرتبه نور وجود بالا برده کائنات و موجوداتِ موجود به نور وجود. 2

د سلطان سرير نور وجو اند: الف.را يک کاسه کرده تعالیذات باری هر سه مرتبۀ . 3

ه مخلوق نوری خداوند متعال و عدم و کائنات و لا کائنات است. ب. نور وجود ک

 ج. کائنات که به نور وجود موجودند. است. 

تحت عنوان فلسفی  وحدت وجود و موجود اينو صورت ذهنی آنگاه مفهوم . 4

 . اندخداوند نشانده ه را به جای معرفتمعرفت بالوج

 عرفانی روی آورده به تطور وجود ا توجه به معضلات علمی ايجاد شدهنهايتاً ب .7

 اند.و پناهنده شده
ی او جامهت و اوهام خود برای وجود بافته فلاسفه در مورد مطالبی که با خیالا   

 در پاسخکه ماديون گیرند اند، در معرض همان سؤالی قرار میکه بر تن او دوخته

 اند.به آن درمانده

سؤال اين است: چگونه ماده )يا به تعبیر فلاسفه الهی: وجود( از ازل تا ابد، بدون    

وّعات را در خود پديد آورده يک قدرت و علم قاهر بر خود، اين دگرگونیها و تن

 -مادّيونبه زعم و يا مادّه  -آورد؟ وجود به زعم فلاسفه الهی يونانی و اسلامی و می

تا  از ازل شود،ا اين حیثیات متنوع که مشاهده میاز درون خود جوششی ندارد تا ب

 ابد موجود باشد. 
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ه کلامی شبیه به رسد که محتويات علوم فلاسفه بشری، آنها را ببه نظر می   

علاوه حقیقت توحید ذاتی و افعالی و صفاتی و عبادی ه دهد. بماديگری سوق می

د، هیچ انمکتب و مکتب عرفانی تطور وجود که به آن پناهنده شدهبا تبیین اين 

چه رسد به ديگر مردم. مگر کند، ئی را در دل صاحبان خود وارد نمیخوف و رجا

به بخشی از اين گوهر به کمک پیروی از شرع دست يابند و اين رويکرد اينکه 

 الهی را از اديان الهی وام بگیرند.

ها در آيات و آفاق، تحت عنوان حقايق ين دگرگونیناآگاهیِ وجدانی به ا   

به عمران صابی  7ر اساس تذکر امام رضاموجوده، همان نابینايی از حق است که ب

از عدم دريافت علم و تذکرات صاحب قرآن نشأت گرفته  (316ص  10)بحار الانوار ج 

 1.است

مخلوق حضرت  از نظر علوم الهی نور وجود به اذن و مشیت و خواست خداوند،   

او تبارک و تعالی است و کائنات همگی به اذن خداوند متعال، به مشیت او و به 

نور وجود برپاست. اين حیثیات و تنوع و دگرگونیها در کائنات به نور وجود؛ و 

عرش رب الشود و مخلوقِ لحظه به لحظۀ خداوند متعال )ینور وجود نیز، بالله ابداع م
 (310، ص: 4 بحار الأنوار، ج)است.  گار تبارک و تعالیو به اذن آفريد( العظيم

ويژه ه ب (106سوره يوسف / )خداوند، اعراض مردم از آيات الهی را نکوهیده است.    

اعراض از عقل نوریّ الذات و علم الهی و عدم توجه به اين دگرگونیها در آيات 

ردند. گانوار آشکار میکه در پرتو اين « حقايق موجوده»انفسی و آفاقی تحت عنوان 

، همان کوری و عمی از حق است که بنا موهوماتی ذهنی و خیالیروی آوری به 

به عمران صابی، خاستگاه آن درنیافتنِ تذکرات  7امام رضا و ياد آوریتذکر به 

                                                           
 .8بنگرید به پیوست . 1



    

انز
 ش

ال
س

ره
ما

 ش
م/

ده
61 /

ان
ست

زم
13

سفینه  17  
   

67 

 (316ص  10بحار الانوار ج ) 1و صاحبان علوم قرآن است.عقلی و علمی از ابواب 

وم بشر از اين موهبت که عم نور عقلقرآن، اين که تذکاری جهت دوم    

افراد  (12حديث  10ص  1بحارالانوار ج )شود. محسوب می نور علمپرتوی از  برخوردارند،

ت شده و با هداي علميعنی  نور الهی مطیع فرمان الهی با اطاعت احکام عقل، به

 يابند. لقاء خداوند متعال توفیق می نهايتاً به نور الهی،تذکر به اين 

که خداوند  است "نور الهی"و يا علم  قرآن، تذکر به اين جهت دوم تذکاریلذا    

لإحتجاج على )اگردد ود و آيات و رسول و خلفاء خود مینور خود، معّرف خمتعال با 

عمات و خلفاء و آلاء و نخداوند حکیم با نور خود، آيات و  (201، ص: 1 أهل اللجاج، ج

ور ن با تذکر به اين نور به نفس قدّوس و «کلام الله»شناساند و در را میرسول خود 

ل ايمان و تقوا به دهد. با اين نور الهی، قلوب اهخود، کمالات خود را نشان می

و  7 ، حديثالرؤيةابطاُ  یباب فاصول کافی، )کنند. اوند متعال را ملاقات میخدحقیقت ايمان، 

 (131ص  1، ج  6

 به معاينه خداوند متعالو نور الهی که  "نور علم" به "کلام الله" اين جنبه از تذکر   

، ذيل آيۀ 7آيد. امام صادقمیبه شمار ( 7 - 6 :التکاثر) "علم اليقين"شود، منتهی می

 (247ص  1)برقی، المحاسن، ج کند. تفسير می« المعاينة»آن را به  «لو تعلمون علم اليقين»

گردد که خداوند متعال حاصل میو يا علم نوریّ الذات  «نور علم»اين معرفت با    

 سوره نور( 34)بنگريد: روايات ذيل آيه فرمايد آن از میان افراد شايسته حمل می بر حاملان

 شود. ياد می علم اليقينعبارت لذا از آن با 

                                                           
با متکلم مشهور که از طریق آن حضرت به ایمان به خداوند یکتا هدایت  7د به مناظره امام رضامیرزای اصفهانی با استنا .1

به تذکر صاحبان علوم قرآن صریحا به کوری و الهی در پرتو نور عقل و نور علم گردید، عدم دریافت معرفت از طریق آیات 

علوم قرآن که این گمراهی را از نتایج رجوع نکردن به ابواب الهی  7یر گشته است. امامنابیناییِ گمراهی علمای بشری تعب

 (10ابواب الهدی، باب )شمارند. باشند، بر می :معصومین
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به مسلمین و متقین نور و هدايت و رحمت و بشارت و تذکر پس کلام الهی،    

دهد. الهی علم، تذکر به خدای فطری می نور زيرا با تذکر به 1و محسنین است،

همگی که  تذکر به آيات و آلاء و نعمات و افعال و حجج و خلفاء استهمچنین 

 شوند.به نور الهی شناخته می

دعای عرفه امام  مضامینی مانند جملاتانسان تنها در پرتو تذکر و ياد آوری    

 تر به معنای واقعیاست که به درجاتی عالیرآن کريم به عنوان قرين ق 7حسین

برد. م پی میدريافت حقايق معرفتی و معرفت خداوند متعال با انوار الهی و نور عل

 فرمايد: می

 یالآثار فارجعن یامرت بالرجوع ال یار اليک....الهوجوده مْت یکيَ يستدُ عليک بما هو ف»   
ارجع اليک منها کما دخلت منها مصون السّر عن  یو ٍ الاَوار و هداية الاستبصار حتاليک بکس

 «.کل شيئ قدير  یالهمه عن الاعتماد عليها اَک عل النظر اليها و مرفوع

در کشف حقیقت، در چنین حالاتی، از تذکر با دعاهای به « صحو معلوم»امر به    

    2.دداننق الهی اشاره به چنین جايگاهی می، به توفی:مانده از آن معصومینيادگار 

کلام به طور معرفی شده است: « مذکّر» 6پيامبر اکرم و« ذکر»کلام الهی  .5

 اظ ومقصود است. لذا الفمطلق از حیث ذات، حکايت از مراد دارد و کاشف از 

 الاَالةباند. به عبارت ديگر هنگام تکلّم، الفاظ و کلام در مراد و مقصود فانیکلام 

گیرند، بلکه آلت برای درک و دريافت مراد طور استقلالی مورد نظر قرار نمی و به

الفاظ در کلام، ابزار و از اين جهت،  3.و مقصود يعنی همان حقايق خارجی هستند

گردند، که در اين صورت، مقصود و مراد کلام محسوب می« ما به ينُظرَ» آلت يعنی

                                                           
 .  6نور صفهانی، مهدی. انوار الهدایه، معرفت که معرفت رب بالرب دانسته شده است، بنگرید: ابرای آگاهی از این  .1
 در سطور آیندۀ این نوشتار به این روایت اشاره خواهد شد. .2
ونی فطری و در د و در علوم الهی الفاظ در حقایقانهنی و مفاهیم و معانی تصوری فانیدر علوم بشری الفاظ در صورتهای ذ .3

 اند. همگی واقعی و حقیقی هستند، فانی و یا حقایق خارجی که



    

انز
 ش

ال
س

ره
ما

 ش
م/

ده
61 /

ان
ست

زم
13

سفینه  17  
   

66 

 خواهد بود.« ما فيه ينُظرَ»

يعنی  آن« ما فيه ينظرِ »خداوند متعال، کلام خود را بر اساس محتوای بر همین مبنا    

مقصود و مراد خود، به عنوان تذکرّ به معرفت خود و کمالات خود و ساير حقايق 

 فت به حقايقیالهی از کلام خود، معرفطری بشر شناسانده است. مراد و مقصود 

 قرين تِانسانها با آنها سرشته شده است که فقط با تذکرااست که فطرت و طبع 

 .گرددقرآن، ترکیبی و آشکار می

الفاظ و  آن، يعنی همین« به ينظرِما »ديدگاه  ، از«کلام الله»به همچنین قرآن    

قش ولی به دلیل نجه نیست، کلمات و هیئت ترکیبی حروف آن بالاصالۀ مورد تو

 ر ترکیبی نمودن حقايق درونیگری، به حقايق واقعی و نقش انگیزشی آنها داشاره

 ؛11: طه؛ 70: الأنبیاء) .نامیده است «ذکر»فطری اهمیت بخشیده است. قرآن، کلام الله را 

 (44: لزخرف؛ ا44: النحل؛ 0: ص ؛6: الحجر ؛71: القلم ؛1: الحجر ؛61: يس

 6پیامبر اکرم از طرف خداوند متعال و طريق ملائکه مقربین بر «ذکر»اين    

  (3: الصافات؛ 7: المرسلات؛ 70: عمرانآل؛ 27: القمر)القاء گشته است. 

و ما »ذيل آيه  7الشرايع از امام باقرو اين به لسان عربی بوده است. در علل    
ده که ضمن حديثی طولانی فرمود: آم (3)ابراهیم، « ارسلنا من رسوُ الا بلسان قومه ليبيّّ لهم

 (727ص  2ورالثقلین ج تفسیر ن )به نقل: حويزی، عبد علی.« َبَِيِّنَا باِلْعَربَيِاةِ  وَ كَانَ يفَاَعُ فِ مَسَامِعِ »

اند، دمراتب روح القدسی و عقلیِ نبی میدر علوم بشری اين القاء را به معانی و    

ای ههمین هیئت لفظی و ترکیب اينگون اين القاء را بالی کتاب و مبیّنان معصوم آن، و

ته شده شناخ« ما به ينظر»کلام الهی از نظر لفظ  دانند. لذااز الفاظ به صورت قرآن می

« يه ينظرما ف»و بالاصاله مورد توجه نیست، بلکه در حقايق الهی مراد و مقصود يعنی 

لفاظ و ترکیب حروف و هیئتِ آن بدين گونه از طرف خداوند فانی است، اما خود ا

القاء و نازل گشته و نقش  6بین بر قلب پیامبر اکرممتعال توسط ملائکه مقر
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وی، دارای تذکر دهندگی به حقايق واقعی فطری و درونی و خارجی دارد. بدين ر

 ای است. لذا اين هیئت از ترکیب حروف و کلمات،اهمیتّ و جايگاه ويژه

محفوظ  ی وبودنِ آن باق« کلام الله»کلام الهی و موضوعیت دارد و بايد اصالت لفظی 

گیزشی ان خارجی و نیز نقش گری به واقعیت حقايق درونی وبماند؛ زيرا نقش اشاره

   1دارد و بر قداست خود گواه است.در ترکیبی نمودن معرفت 

؛ 77: الذاريات ؛21: لغاشيةا). استرا مذکّر )تذکر دهنده( نامیده  6پیامبر اکرم قرآن،   

 (2: الأعراف؛ 47: ق

درون و سرشت انسانها ر به حقايقی فطری موجود د« ذکر»اين مذکّر با قرآن و    

  (70: الفرقان؛ 70: الدخان ؛113:طه؛ 17:القمر؛ 27: التکوير) دهد.تذکّر می

صورت  6پیامبر اکرم که از طرف« القاء»نوعی اين تذکّر نیز در حدّ خود    

 گردد.  محسوب میپذيرد، می

اساساً از نظر کتاب و عترت، تذکر به حقايق فطری و ترکیبی نمودن آنها در ساير    

تذکر، حقايق فطری با  (47 -46: الأحزاب) .بشر، از جمله وظايف نبی شمرده شده است

بشر بدون مذکّری که او را به حقايق فطری تذکر دهد و شود. بشر ترکیبی می

ه رسد. از اين نظر، خداوند متعال کترکیبی کند، به ترقی و تعالی نمیمعرفت او را 

خود  ،(33:  عمرانآل)است ا با اصطفاء به خود اختصاص داده موجوداتی از نوع بشر ر

فرد سپس اين  (46: ص)گردد. نمودن حقايق علمی و معرفتی او میمتکفّل ترکیبی 

 - نت الهی مصون از دخالت شیطان استضماکه به  –برگزيده با اين معرفت ترکیبی

در خطبه اول نهج البلاغه رد. ترکیبی نمودنِ معرفت در ديگران را به عهده می گی

الرسالة  ميثْاقهم، وعلى تبليغ یالوحأخَ على  واصطفى سبحانه من ولده أنبياء»فرمايد: می
أماَتهم لما بدُ أكثْر خلاه عهد الله إليهم فجهلوا حاه، واتخَوا الاَداد معه. واجتالتهم الشياطيّ 

                                                           
 .9پیوست به بنگرید  .1
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يثاق فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم معن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته. 
 «.نعمته. ويحتجوا عليهم بالتبليغ. ويثيروا لهم دفائن العقول یمنسفطرته. ويذكروهم 

ده از ه تعیین شاند کء الهی و جانشینان معصومین ايشاناين برگزيدگان، انبیا   

 اند. سلام الله علیهم اجمعین. طرف خداوند متعال

، رسول نخستین مذکرّ قرآن :اندمعرفی شده« اهل الذکر»لوم قرآن حاملان ع. 6

بر او نازل شده و در مرحلۀ اول، شخص شخیص « ذکر»است که اين  6گرامی

 1اوست که با عنايت به معانی و اشارات سرّی با اسماء مختلف، و نفس قدّوس

 شود.  حق متعال میارات الهی به معرفت مفتخر به خطابات تذکّری و بش

دامنۀ قیامت جاودان خواهد  آخرين دين الهی و کتاب او تا 6پیامبر اکرم دين   

با جاودانگی خود، معلمان  6پیامبر اکرم از بود، لذا اين کتاب برای زمانهای بعد

کَر»عنوان و مذکّرانی را به  پايان برپايیِ جهان، قرين شناساند که تا می« اهل ال

ف از طر« و تذکرّ ذکر»قرآن به عنوان  (7: الأنبیاء) .خواهند بودقرآن  ناپذيرانفکاک

و منبهّانی به ضمیمۀ ی شناسانده که مذکرّان و معلمان خود را کلامخداوند متعال، 

لات و اسماء و صفات خداوند کما خود دارد. آنان با اين کلام الهی به معرفت و

دهند. تذکر می کنند )نور عقل و علم(و انوار مقدسی که به او هدايت می متعال

کَر»اند که تحدی کرده 6پیامبر اکرم خلفاء و جانشینان بحقّ يعنی  –« اهل ال

ه را امر به رجوع ب گیری از علم خود، ديگرانکسانی که قرآن برای تربیت و بهره

 23 ج؛ 26 ص 11 ج الأنوار بحار)هستند.  :آن بزرگواران معصوم -( 43:  النحل)آنان فرموده 

قرآن است، بلکه تحدیّ به علوم قرآن، نه تنها از جهت واجديت علوم  اين (177 ص

د باشنمی ربّانی به قرآن و علوم الهی عالماناند که تنها ها عملاً نشان دادهآنان بار

که با تذکّرات و تنبّهات خود، ديگران را در شاهراه درک وجدانی و واقعیِ حقايق 

                                                           
  .10بنگرید پیوست  .1
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 اند. اه نمودهمعرفتی ر

  :الهی آن بزرگورانات صاحبان خرد و اولی الالباب نیز خود را نیازمند به تذکر   

به همّام در  7خطبۀ امیر المؤمنین چون -دانند. زيرا چه بسیار تذکّراتی را می

در  7حضرت امام جعفر صادق يا تذکرات( 112)نهج البلاغه، خطبه تعريف تقوی 

در متون روايات و  - (74 ص 1 ج الکافی)به ابن ابی العوجا معرفت خداوند متعال 

کّرات تذ دهد چگونه مخاطبان اينگونهنشان میاند. اين گنجینۀ پربار احاديث ديده

  اند.معرفت خداوند متعال شدههات الهی به وجدان خود، موفق به و تنبّ

دهد که نوع بشر برای دريافت همین تقلبات و ها نشان میاين نمونه ياد آوری   

، به اين تذکرات پی در پی، نیاز دگرگونیهای نفسیِ درون خود و مشاهدات آفاقی

ی يابی به معرفتی با درجاتراهانسان هرگز در تذکرات برای  دارد. نیز اين نکته که

 نیاز نیست.  از تذکرات عالمان به علم الهی بیتر با نور علم نیز، متعالی

و تنبّهات الهی آن بزرگوران است رات انسانهای خفته و غافل، تنها در پرتو تذکّ   

بیدار و متنبه  و ظلمت نادانیکه قبل از مرگ و موت واقعی، از خواب جهالت 

تذکرات آن بزرگواران، از اوهام و با  (73ص 4 ج اللئالی عوالی)احسائی، ابن ابی جمهور،  شوندمی

 شوند.و به حقايق معرفتی آگاه میده ش و خیالات جدا

است که انسان نه تنها به معرفتی که از : نندۀ اين بزرگوارانبا تذکّرات بیدار ک   

 ،(411 حديث 201: 1 المحاسن)يابد دلها تثبیت شده، آگاهی ترکیبی میعوالم پیشین در 

بلکه با آگاهی به عوالم قبل، بر عهد و میثاقهای اخذ شده به معرفت خداوند و 

يابد انسان با چنین آگاهی حقیقتاً می 1گردد.ه و ملتزم میولايت آن بزرگوران آگا

ه بت به آن عالم، متنبکه عوالمی از قبل داشته و اين تذکرات و يادآوريها او را نس

 سازد. و بیدار می

                                                           
  .السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکّدهفرمود:  :. چنانکه در زیارت آل یس1
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وم لاصول محکم عقلی و نقلی، به تذکّرات صاحبان عبر اساس بايد  نوع بشر   

به  عهخود را با مراج نیک بنگرد، عقل نوریّ الذات قرآن به ويژه در آيات متشابه

و تذکرات آنان اثاره کند، خود را از بند و طلسم تصورات ذهنی  :آن بزرگواران

خود را از حجابهای علوم علوم بشری جدا سازد، وجود و دل  و اوهام و خیالات

بشری پاک سازد؛ آنگاه وقتی به تذکّر و نور علمی و هدايت آن بزرگواران حقايق 

ار انو»به  در مرتبۀ دريافت معرفت به کمیل 7ضرت علی، به توصیۀ حروشن شود

خود را در محضر و پرتو نور  1، سراج انديشۀ نارسای:آن بزرگواران« علمی

که خداوند متعال از آن علمی آن بزرگواران خاموش کند. اينجاست که با ضمانتی 

اطمینان، تسلیم تذکرات الهی  علوم آنان نموده است، با يقین و و :بزرگواران

فرا روی  :م الهی آن بزرگوارانآنان گردد و راه رشد و تعالی معرفتی را با علو

 خود باز بداند.  

 اهل الذکر برای آناين گونه تذکرات و تنبهات الهی، حقانیت و اختصاص مقام    

حقانیت خلافت بر و  (162 ص الفوائد کنز ؛106 ص 23 ج الأنوار بحار)رساند. گرامیان را می

کرّان واقعی دهد. تاريخ نشان داده است که آن بزرگواران، مذشهادت میبحق آنان 

  (210–177قرآن، ص شناخت رسائل )بنگريد: اصفهانی، مهدی. اند. و قرآن بودهبه ذکر 

. به خداوند حکیم اطمینان کنیم :تذکرات آن معصومینبايد در هنگام توجه به    

يها و شدائد اطمینان، خداوند متعال را در گرفتار به همین :الهیتمام انبیاء 

اند. امام مهدی حضرت حجت صاحب الزمان عجل الله تعالی خوانده و نجات يافته

امن یجيب المضطر اَ دعاه و »فرجه سالهاست که با همین اطمینان با مرور و ياد آيۀ 
َ السوء ظار کند و در انتاجابت الهی ياد میمید و رجاء به ، خداوند متعال را با ا«يکش

فرمان الهی است. امید که خداوند متعال با همین اطمینان به اجابتش، ما را به 

                                                           
  .11پیوست به بنگرید  .1
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ز رحمت واسعۀ خودش در پوشش ولايت امام عصر عجل الله فرجه الشريف، ا

  1های جن و انس نگاه دارد.های علمی و عملی و وسوسهلغزش

ن عموم مردم را به عالمانی الهی و ربانی از پیروا :کلام آنکه اهل البیتآخر    

در مقابل،  3اند.سپرده 2سلسلۀ فقهاء و محدّثان خداشناس در :راستین خاندان نور

ا ب -علمای بشری ر معرفت خداوند متعال، از پیروی بشر را دعقل و نقل، نوع 

 اند.بر حذر داشته -توجه به تبعات فاسد و آشکار اين گونه علوم بشری 

او تجلی نموده است، قرين و همچنانکه علم خداوند متعال در کلام : خاتمه   

 تجسم خارجی تمام :. اهل البیتلیّ استقرآن حامل اين علم و تجمعلم 

نین معلم و مذکّری در دهد. ضرورت وجود چتذکر میکمالاتی هستند که قرآن 

امری بديهی  -الات تذکّر داده شده درقرآن باشد که واجد تمام کم -کنار قرآن 

خاصی در تذکّر دادن را شأن و مقام با واجديتّشان در کمالات الهی،  است. آنان

 اند. واجد گشته

با آنان خواهد بود. با قرآن و قرآن  :امت، اين حجج الهیتا زمان بر پايی قی   

 ومالات و علوم و معارف قرآن تمام ک معلّم و منبّه و مذکّر نسبت بهاهل الذکر و 

 اين کتاب الهی است.  ناپذيرِ ذکر، هماره همراه جدايی

در سايۀ تذکرات اهل الذکر به انوار کلام الله است که کمالات انسانها در واجديت    

                                                           
به  7های امیرالمؤمنینسفارش (22ص  2ج )کتاب بشارة المصطفی لشیعة المرتضی شیخ جلیل عماد الدین طبری در  .1

يا کميل اذا وسوس الشيطان فی صدرک فقل: جناب کمیل بن زیاد را آورده که ضمن آن حضرتش به کمیل فرمود: 
من  اسالغوی و اعوذ بمحمد الرضی من شرّ ما قدر و قضی و اعوذ باله الن اعوذ بالله القوی من الشيطان»

تکفی مؤنة ابليس و الشياطين معه ولو  ،«و سلم شر الجنة و الناس اجمعين و صلی الله علی محمد و آله

 . انهم کلهّم ابالسة مثله
 اللَّهِ، وَ لَا یُؤْمِنُهُمْ مِنْ مَكْرِ لَا یُقَنِّطُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، فَقیِهُ كُلُّ الْفَقِیهِ الَّذِیالْ : وَ قَالَ علیه السلام:94، ص 75الأنوار، ج بحار .2

 .اللَّه لَا یرَُخِّصُ لَهَا فِی معََاصِیوَ لَا یُؤْیِسُهمُْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَ 
 .12پیوست  به بنگرید .3
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جداناً و وجوداً شود و در پرتو اين انوار، وحقايق فطری عقلی و علمی آشکار می

 يابند. ترقی و تعالی می

است که تلاوت  :اين بزرگواران ذکّردر پرتو ولايت و سايه و اذن و القاء و ت   

قرآن و پرداختن به کسب علوم الهی و دعا و اذکار در تربیت و تعالی انسان مؤثر 

 گردد.  واقع می

با قرار دادن اين معلمان الهی در کنار کلام خود و امر به  خداوند متعال نیز   

اين  .بر جمیع خلايق تا دامنۀ قیامت اتمام حجت فرموده استمراجعه به آنان، 

معیۀّ قرآن و عالمِان علوم قرآن ای مختصر در تذکر به حجیتّ جحقیقت، مقدمه

دهد عملاً بدون در حقايق معرفتی است که نشان می به ويژه اهل الذکر يعنی

، ترقی و تعالی وجدانی و وجودی بشر در مسیر صحیح :ذکرات آن معصومینت

 و مستقیم وجدان، میسر نیست. 

از خداوند متعال، توفیق تمسّک به قرآن و قرين آن، آخرين ذخیرۀ الهی، حضرت    

. و ما توفيای اَه قريب مجيب. را خواستاريم باية الله حجة بن الْسن العسکری عجل الله فرجه
 و اليه اَيب.    الا بالله، عليه توکلت

 هاپیوست

 1پیوست 

الفاظ را حاکی از مفاهیم متصوره دانستن و اين تبیین را تا معرفت خداوند متعال    

ل بارۀ ذات خداوند متعا تسرّی بخشیدن، باب توهّم و تصور مفاهیم متصوره را در

قلی و وهمی و گشايد. اين شیوۀ شناخت، با الفاظ، اما به وساطت صور عمی

ست ری اهای انتزاعی، نخستین باب در نارسايیِ علوم بشتصوری و مفهوم سازی

بیین شری با تقرير و تگردد. چنانکه اين باب در علوم بکه از مبحث الفاظ شروع می

از نظر کتاب و سنت مسدود گردد، راه تبیین بسیاری از حقايق واقعی  مبحث الفاظ
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 . 1. بنگريد: ابواب الهدی، باب گردداز اين طريق هموار می ديگر در دين،

 2پیوست 

ل در مبحث خلقت، از اين موضوع سخن به میان آمده است؛ ذيدر علوم الهی،    

یب وجود و قوس نزول و صعود(، ابطال ترکعناوين: نقد تطور وجود )با دو 

اصل تملیک و ايجاد حقايق موجوده بدون وساطت ماهیات  ماهیات، جايگزينی

 ز نظر کتاب و سنت.   اختراعی فلسفه ا

 3پیوست 

م فی ، محمود. الکلادر ارتباط با کلام الله و حقیقت کلام بشری، بنگريد: حلبی   

نبوت و وحی از . تفصیل مستند اين موضوع در مبحث 30–26ص حجیۀ القرآن 

 شود. و علوم الهی بررسی میعلوم بشری ديدگاه 

وجود، و نیز اعتقاد به قوس نزول اعتقاد به قوس نزول و صعود در تطورات    

معانی به صورت الفاظ، موجب شده است که علوم بشری با عدم مراجعه به کتاب 

ال، از عو سنت، کیفیت نزول وحی را نیز بر همین مبنا تبیین کنند. تکلم خداوند مت

متعال، اين الفاظ را با همین ترتیب و هیئت ترکیبی بر  سنخ الفاظ است که خداوند

شری با را مانند تکلّمات بالقاء فرموده است؛ اما آنان آن  6یامبر اکرمپقلب 

اند. لذا در کتب علوم بشری، کیفیت نزول وحی را همین قوس نزول توجیه کرده

 ند.استه)با اصطلاح قوس نزول( دان کیفیت نزول معانی به مراتب الفاظمانند 

با شدت در تجرد روح القدسی خود به عالم  6پیامبر اکرم آنان قائلند که   

ور ن صکند، و با شهود ايای را شهود میگردد، صور عقلیهملائکه اقلام متصل می

 س به مقام روح بشری خود متوجهيابد. سپا میای رعقلیه حقايق ملکوتیه غیبیه

و آن ا ،يابندر اين مقام به صورتهايی تمثّل میگردد. آنچه را تعقل نموده است، دمی

که در عالم الواح قدری سماويه واقع است، نگه  صور را در لوح نفس قدری خود
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 کند. لذا برای او در حواسّمشاهده میاين عالم ظاهر، آن را در  دارد و سپسمی

گردد. زيرا روح القدس علی رغم محاذات به ايجاد می يک شبه دهشتی و خوابی

ض حیوانی بلکه بر سبیل سلوک ر اغراجانب قدس الهی، مشاعر حسّیه را )نه ب

برد و حقايق به حسّ ظاهر او جاری شده و بر بصر او به صورت رب( نیز به کار می

 گردد!ممثّل میملکی و بر سمع او به صورت کلامی 

از نظر آنان، کلام الله همان صور عقلیه و معانی غیبیه است که به حسب درجات    

گردد. اين د متعال بر پیامبر اکرم افاضه میداونو مقامات و مراتب عديده، از خ

معانی غیبیه در مراتب روح القدسی به صور عقلیه، در مقام بشری به صورت 

به  بصریتفصیلیه و در مقام خیالیه به صورت خیالیه است و در مقام سمع و 

کلام  با کلام نفس خود )و نه 6پیامبراکرمآيد! لذا کسوت الفاظ و حروف در می

ای است که مبدأ اين معانی خداوند متعال است، نه آنکه ( متکلم حقايق و معانیالله

رت اند که حضدلیل نیز آنان قائل مبدأ الفاظ و حروف، خداوند متعال باشد! به همین

است و او را  6پیامبر اکرمشأنی از شئون نفس و مقامی از مقامات  7جبرئیل

 6پیامبر اکرمبه عنوان ملکی مخلوق که حامل اين الفاظ برای القاء بر قلب 

 شناسند.   باشد، نمی

دّی به کلام ماند که معنای کلام الله و تحای سؤال باقی میدر اين صورت ج   

از ابتداء تا انتها، يعنی  وان انکار کرد که قرآن، ظاهر خودتخداوند چیست؟ آيا می

داند؟ می 6پیامبر اکرمن الفاظ با همین ترکیبات را نازل شده بر قلب شريف همی

 توان توجیه کرد؟  شوند، چگونه میشروع می« قل»را که با لفظ يا آياتی 

 4پیوست 

 کهتمام عوالم ديگر  وحیانی، بجز عالم اظلّه که مجرد از ماده است، بنا بر معارف   

یۀ اولاند، ضمن عروض اعراض متنوع با لطافت و غلظت متنوع، از مادۀ عالم اجسام
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دۀ اولیۀ خلقت يعنی مار با اشتراک در جوهاند. اين عوالم خلق شده« ماء بسیط»

بر اساس عروض عوارض، به درجات مختلف، از لطافت و اجسام )ماء بسیط( 

 . در اثر کثرتاندت و نورانیت، متنوع و مختلف شدهکثافت و غلظت و ظلمانیّ

ت از خلقت قسم ی از ماء بسیط، ظلمت و غلظت، اينعوارض معروض بر قسمت

ا حواسّ ظاهری و محسوس گردد، به آن درجه رسیده که بکه عالم دنیا محسوب می

است. قسمتی از ماء بسیط نیز با عروض اعراض ديگر، در چنان لطافت  قابل رؤيت

و محسوس معمولی اين عالم غلیظ دنیا  و نورانیت هستند که با اين حواسّ ظاهر

قابل رؤيت نیستند، مگر آنکه اين حواس ظاهری به روشی که در شرع آمده است، 

تلطیف گردند. عالم برزخ و آخرت، اگر چه عالمی مادی هستند، ولی آنها را به 

اين عالم واسّ ظاهری معمولی با حلیل لطافت و عوارض مخصوص به خود د

لم با حواسّ ظاهریِ تلطیف ادراک و رؤيت اين عوا عدم لذاتوان دريافت. نمی

عالم نین از نظر کتاب و سنت، نبايد موجب انکار اين عوالم گردد. همچنشده، 

انییّن بوده برزخ و ملکوت و روحنیز مانند عالم آخرت و  حروف و اسماء و اعلام

یت عالم خود نوران و مخلوق از ماء بسیط با درجه لطافت وو عالمی مادّی لطیف 

  (106ص  يرات فی النبی و مناصبه،)حلبی، محمود. تقرگردد. حروف محسوب می

 نفس )تموّج هوا( بدانسنت، حقیقت صوت و حروف و کلمات  از نظر کتاب و   

بر هوای خارج، کیفیتی را عارض کرده  معنا نیست که با خارج نمودن هوا از دهان

هوای »باشد. بلکه صوت  از دهانوجب تقطیع هوای خارج شده باشیم که م

ت، هواهای مقطوعه به تقطیعات حروف و کلما«. تموّج هوا»است، نه  «متموّج

اند، نه آنکه تقطیعات بر هوا باشند. بر اين اساس، حروف و کلمات، اندازه خاص

از هوای مقطوع به تقطیع  و ابعاض مخصوص به خود دارد و اشخاصی متعیّن

ن کلمات مفرد و يا مرکب باشند، و خواه اين کلمات از باشند، خواه ايخاص می
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 اعلام خاص باشند.

همگی اجسامی مخصوص  است که هوا جسم است و کلمات و حروف، واضح   

در جای خود نیز اشاره شده باشند. با صور خاصّه و هیئات مخصوص به خود می

و با حفظ  توان تغییر عرض دادهجسام معروض به عَرَض خاصیّ را میکه ااست 

جوهر جسمی آن که ماء بسیط است به اجسامی ديگر تبديل کرد. لذا جای شگفتی 

 -که وجودی مادّی از ماء بسیط دارد - «لا اله الا الله»يعنی « کلمه توحید»نیست که 

گردد، خداوند متعال با معروض نمودن آن به عوارضی هنگامی که از دهان خارج می

. در بهشت تغییر دهد يا قصر يا نخل يا نهر يا غیر آنآن را به صورت ملک ديگر، 

 از همین ماء بسیطی است ی نیز در جسمانیت،زيرا ملک و قصر و نخل و نهر بهشت

از آن بوده است. يعنی جوهر ماء  توحید، معروض به اعراض خاصّ خود که کلمۀ

اده ده و حروف به ملکیت و اجسام بهشتی بسیط ثابت مانده و تغییر عرض از کلم

 ( 110ص  )حلبی، همان، شده است.

ان نیز چنین و شیطی ملک و جنّ است، صدا هوای متموّجهمچنانکه اصوات ما    

هوای شیطان در گوش چپ چیزی جز  است. لذا القاء ملک در گوش راست و القاء

و صوت آنها در ابدان عنصری انسانها همگی مادی و از عالم جسم نیست  متموج

  (221)حلبی، همان. ص اند. ء بسیطيعنی ما

قت ( بايد حقیلا اله الا الله: لازم به ذکر است که گويندۀ کلمۀ توحید )ياد آوری   

خود را با اين کلام متحقّق نموده باشد تا با توجه خود، توانايیِ ايجاد آن حقیقت 

 باشد.   را به اذن خداوند متعال داشته "هوای متموج"خارجی نوری و صوت و 

 7 پیوست

به معنای آنکه مخلوقات واقعیت دارند و شبیه به خداوند متعال  -اثبات بلا تشبیه    

بین  و شود که هیچ وجه اشتراکی بین خالق و مخلوقمنتهی به آن می -نیستند 
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در  (107)صدوق، التوحید، ص ه باشد. صفات و اسماء مخلوقات و خالق وجود نداشت

ياد شده است، بر اصل نفی « شیء»ال با لفظ روايات نیز آنجا که از خداوند متع

 (21، ص: 3 بحار الأنوار، ج)مجلسی، تشبیه تأکید گرديده است. 

همچنین در معرفت خداوند متعال از طريق آيات به خروج معرفت از حد تعطیل    

  (107)صدوق، التوحید، ص شده است. کید أو حد تشبیه ت

اسمع احسن الخالقین، خیر الرازقین و  چنانکه از اسامی خداوند متعال چون   

السامعین و غیره شائبۀ اشتراک معنوی تداعی گردد، با تعويل به قرينۀ عقلی و 

وجدانی اصل تباين ذاتی خالق و مخلوق می توان چنین توجیه نمود که او خالق 

او رازق بالذات و ديگران بالله رزاق هستند؛ ذات و ديگران خالق بالله هستند؛ بال

 شیئیت ساير اشیاء به اوست.چنانکه از خداوند متعال با کلمۀ شیء ياد شده که هم

توان گفت که نوع ذاتی اين صفات و اسماء، خیر و احسن از نوع بالغیر پس می

 آنها است.

 6پیوست 

در معارف الهیه در مبحث اسماء و صفات خداوند متعال به اين مطلب اشاره    

 ، در معنایولو هنگام مجاز )لغوی( الفاظ همیشه،» ين مطلب نفیس کها شده است.

ه کالفاظ به شاخه فقهی مکتب سامرا  در مباحث« روندکار میه حقیقی خودشان ب

 شود. ريزی شده، نسبت داده میپايه از زمان شیخ مرتضی انصاری

بحث وجود ذهنی شرح منظومه )شرح مبسوط چهار م استاد مطهری در پاورقی   

ياد کرده الله بروجردی  اين مطلب در دروس اصول مرحوم آيت جايگاهاز  جلدی(

ه رود باش بکار میز لفظ به معنای حقیقیو سابقۀ اين مطلب را که در مجاز نی

ظ است که لف معنای مجَاز لغوی آنزيرا بنا به قول مشهور، دهد. سکاکی نسبت می

لام ول سکاکی، لطافت و زيبايی کبنا به ق بکار رود، در حالی که« غير ما وُضِع له»در 
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ۀ مَجازی و قرين« عنايت»شد و با بکار رفته با «ما وضع له»در آن است که  لفظ برای 

. 334-336ص  1ج شرح مبسوط منظومه : مراد و معنا چیز ديگری باشد. بنگريد

 .73 و 67 نیز بنگريد. اصفهانی، مهدی. رسائل شناخت قرآن، ص

 7پیوست 

« اماَعد»در معارف کتاب و سنت، بر خلاف مکتب اصالۀ الوجود بشری،  ماهيات   

ای که در خارج و حقایق موجودهبلکه همین ذهنی نیستند؛ يا اموری انتزاعی و 

 ر وجود بالغیر موجود وبا افاضۀ وجود، اموری واقعی و متباين گشته و با نو واقع

 «قابليت قبول وجود و واقعيتحيثيت و »اند که به بوده ماهياتیاند، ظاهر گشته

با اين حیثیت و قابلیت در قبول وجود، که ذهنی و ماهيات اند. لذا تعريف شده

انتزاعی و عدم نیستند، پس از افاضۀ وجود، بالغیر موجود شده و امور واقعی و 

 گردند. می حقایق موجوده

م آشکار در پرتو نور عقل و عل هايی هستند کهواقعیتحقایق موجوده اين    

ان شنیز غیرقابل انفکاک از وجود خارجی آنها حدود و حيثيت و ماهویتشود، می

 . اندو مشیتّ خداوند متعال وجود يافتهبه اذن « بالله»است و همراه با وجودشان 

ان صورتها و مفاهیم و معانی آنها را به عنوعلوم بشری حیثیت حدودی و ماهوی    

تحت عنوان خود تفکیک نموده و در مقابل وجود، در ذهن از حقیقت آنها  ذهنی

کنند. مرحوم میرزا مهدی اصفهانی از اين موضوع هنگام ماهیت، از آنها ياد می

 (10تا  16)ابواب الهدی، باب  .ابطال ترکیب وجود و ماهیت فلسفی سخن گفته است

 0پیوست 

. قرآن کريم تذکر داده است راض از آيات الهیاِع آيات زيادی از قرآن به نهی از   

طبع، ختم، رَين )زنگار(، جب مورا  حقایق موجودهروی گردانی از آيات الهی و 
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 سط خدایداند که بنا بر عدل و قبینايیِ قلوب )کوردلی( و ضلال میغشاوۀ، نا

هی دين . قرآن کريم اِعراض از معرفت فطری الشودمتعال بر بندگان عارض می

ه و بیهوده در علوم بشری آوری به معرفتی ذهنی و پیچید و روی 7حنیف ابراهیم

 داند. نفس بشر می از سفاهت را ناشی

 و لاد اَطْيناه فی الدَيا وو من يرغب عن ملة ابراهيم الَ من سفه نفسه : 130البقره/   
  .اَه فی الآخر ٍ لمن الصالْيّ

خشهای ب قرآن،شناخت رسائل ين مطلب بنگريد: اصفهانی، مهدی. تبیین ا برای   

 پايانی.  

 1پیوست 

الهام القاء و  6پیامبر اکرمقرآن کريم با همین ترکیب از الفاظ، بر قلب مطهر    

نبوده است. برای رفع حدود به القاء معانی و حقايق آن مگشته و اين الهام و القاء 

( 20)حاشیه ص « الکلام فی حجية الارآن»استبعاد از اين حقیقت، کلامی از تقريرات 

 نويسد: )ترجمۀ عبارات(:  آوريم. وی میمی

همچنانکه ممکن است گاهی معنای حقیقتی ب و سنت، بر اساس معارف کتا»   

ین امکان ولو در يک موضوع محدود و خاصّ بر قلب الهام و القاء گردد، همچن

با الفاظ سمی از اسماء جلالۀ خداوند متعال يا دعايی يا ادارد که لفظی از الفاظ 

ه دانست و الفاظ اسماء خداوند متعال را از حروفمعین بر قلب القاء و الهام گردد. 

اند، يا اسم اعظم خداوند متعال را مثلاً هفتاد وچند حرف دانسته اند که تعدادی از 

خوانده خداوند متعال را با آن اسمها می بوده و :در نزد انبیاء عظاماين حروف 

گشته است. اين حقیقت تا حدی ذهن را به مطلب القاء می و دعای آنها مستجاب

کردنِ انکار ن یئت ترکیبی بر قلب نزديک ساخته وحروف و الفاظ اسماء با همان ه

به الهام و القاء معانی نیست،  سازد. لذا نوع الهام بر قلب، محدوداين امر را آسان می
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آن  اسماء الهی باشد و بلکه ممکن است الفاظی با هیئت ترکیبی خاصی، اسمی از

بر قلب القاء گردد،  اسم با همان هیئت و ترکیب و ترتیب حروفی و منظم خود

ود شدهان خارج میهیئت و ترکیب لفظی با مقاطع صوتی خاصی از  همچنانکه آن

س و ر نفگردد. در اين صورت، آنچه بمی با ترتیب نوشتاری خاصی مکتوب يا

ترکیب و هیئت از اسماء الهی است با همان اسمی  قلب القاء شده است، هیئت

د که در خارج از نفس به صورت صوت و ذکر، ايجاد خولفظی و ترکیبی خاص 

 گردد.نوشتاری با ترتیبی خاص مکتوب می شود، يا به صورتمیو اظهار 

در روايتی که در آن از خلق اسماء سخن به میان آمده است، نقل شده که خداوند    

از اسماء خود را به دلیل نیاز خلق به آنها در خواندن خداوند متعال متعال سه اسم 

نام  است، "الله"يکی از آن اسمها را که  7ار نموده است. در آن روايت، امامآشک

کنند. اين دو اسم جلاله ا از مردم پنهان داشته و ذکر نمیمی برند و دو اسم ديگر ر

ست، از همین اسماء خداوند متعال است سه اسم ظاهر شده ا "الله"که با اسم جلاله 

وث باب حد)اصول کافی، کتاب التوحید، کنند. که امام، آن دو اسم را تعیین نمی

ظ خلق اسماء بالْروف غير متصوت و بالْ یان الله تبارک و تعال: 172ص  1الاسماء، حديث 
وف ...... فجعله کلمة غير منطق و بالشخص غير مجسد و بالتشبيه غير  اربعة  یمة علتاموَ

اجزاء معاً ليس منها واحد قبل الآخر. فاظهر منها ثلاثة اسماء لْاقة الخلق اليها و حجب واحداً 
تبارک و  اللهاظهرت. فالظاهر هو  یلمخزون بهَه الاسماء الثْلاثة التمنها و هو الاسم المکنون ا

 (.یاء الْسنفله الاسماياً ما تدعوا  : قل ادعوا الله او ادعوا الرحمنیَلک قوله تعالو.........  یتعال

است که در بین ساير اسماء  اسماء لفظی دو اسم نیز از همین در هر حال، اين   

 خداوند متعال موجود است و بر عموم مردم معین نیست. 

ان هیئت ترکیبی خاصّ خود بوده و بر قلب نیز، با هم القاء و الهام اين اسماء   

. گرددو ادعیه هنگام نوشتن آشکار می سماءاز ا نکه آثاریآثاری را داراست. همچنا
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ی و لفظی و صوتی بر زبان جاری يا همچنانکه اسمائی که انسانها با مقاطع حروف

 همین اسماء در صورتی که با همان هیئت لفظی برکنند، آثاری خارجی دارد، می

 بر نفس و قلب خواهند داشت.  قلب القاء و الهام گردند، آثاری

امکان اين امر در الفاظ و اسماء وجود دارد، امکان القاء حروف مقطعۀ همچنانکه    

های قرآن آمده است، از ب خاص که در ابتدای بعضی از سورهقرآن با همان ترکی

سپس آن حضرت همان  وجود دارد. 6هر رسول خداطريق ملائکه بر قلب مط

ه است، گشتبر قلب القاء  ها با همان ترکیب و ترتیب و هیئت کحروف و الفاظ ر

ر از حروف ب نمايند. القاء با همین الفاظ ترکیبی و هیئتبر ساير مردم اظهار می

علاوه بر دريافت  6پیامبر اکرم پذيرد کهصورت می 6اکرم یامبرقلب مطهر پ

ايق و اسراری از طريق آن الفاظ، آثاری را نیز از القاء آن الفاظ با آن هیئت حق

 يابد.  در خود می خاص

به ماهیات و اعیان  طتشخص اشیاء، مربو ال همچنانکه تعیّن وتمايز ودر هر ح   

د، اختلاف و امتیاز باشثار اختلاف ماهیات، به خودشان میاست که م ثابته آنها

ماهويت آنها مربوط است. اين اختلاف ماهويت نیز به نوع ترکیب و  کلمات نیز به

ی و ف هیئت ترکیباختلا ینشود. هممربوط میحروف و هیئت لفظی آنها  ترتیب

ر های ديگاسمکلمات و  الفاظ در يک کلمه و اسم، آن را از اين ترتیب و تألیفی

ات از حروف و کلمات در قرآن کريم با همین دارد. مؤلف اين ترکیبمتفاوت می

خترع است و م "کلام الله"است، لذا اين کلام خداوند متعال هیئت لفظی و نوشتاری، 

و مبدع آن خداوند متعال است که با همین هیئت از طريق ملائکه مقربین، بر قلب 

 « شريف پیامبر اکرم القاء و الهام و تلاوت نموده است.

 10پیوست 

از  روز عید فطر نقل شده است، بسیاریدر  7يی که از امام سجادبنا بر دعا   
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 عنايت به حقايقی واقعی، نام و اسماءهای قرآن با حروف مقطعه در ابتدای سوره

بنا بر آن حقیقت و رمز و سرّ الهی،  6پیامبر اکرم است که 6رسول اکرم

قرار گرفته است. البته اسرار حروف مقطعۀ قرآن به مورد خطاب خداوند متعال 

ين ق، به قسمتی از امورد فوق محدود نیست، ولی نظر به اهمیت دانايی به مورد فو

دايی ابت اورقی جلد دوم تفسیر نور الثقلین ذيل آياتکه در پ گردددعا اشاره می

 سوره يونس به نقل از کتاب شريف بحار الانوار به آن اشاره شده است:   

 : (اقبال)از کتاب : 7- 1صفحه   00 ج یالمجلسالعلامة  - الَْوار بحار   

َْتَ فَطَرْتنَِ  یوَ سَيِّدِ  یإِلهَِ »    َْضُّلًا مِنْكَ عَلَ یا ، لَا لِْاَجَةٍ مِنْكَ إلَِ یوَ ابفْتَدَأْتَ خَلْاِ  یأَ  .یا ، بَلْ تفَ
اهُُاَ وَ لَا يفَنْاَضِ أَجَلًا وَ رزِْقاً لَا  یوَ قَدارْتَ لِ      أَحَدٌ مِنْهُمَا شَيْئاً. یأتَفَعَدا
تَنِ وَ      ْْ فَْوَاعِ النِّعَمِ وَ الْكَِْايةَِ طِْْ  یكَنَ  ینفَجَازيَفْتَ  یعَمِلْتُهُ، ففَعَلِمْتَهُ مِنِّ  لًا وَ َاَشِئاً، مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ مِنْكَ بأَِ

 وَ امْتِنَاَاً.  یا ََلِكَ مِنْكَ تَطَوُّلًا عَلَ عَلَيْهِ، بلَْ كَانَ 
قفْراَرِ بِربُوُبيِاتِكَ، لِمَعْرفِةَِ وَ  ی، وَ وَففااْتَنِ یأَجَلَ الْكِتَابِ مِنْ عِلْمِكَ بِ  یلَماا بفَلَغْتَ بِ ففَ     حْدَاَيِاتِكَ وَ الِْْ

ََاحِبَةً وَ مُلْكِكَ وَ لَا مُعِيناً عَلَى قُدْرتَِكَ وَ لََْ أَ  یلََْ أدَعَْ لَكَ شَريِكاً فِ اً ففَوَحادْتُكَ مُُْلِص َْسُبْ إلِيَْكَ 
 لَا وَلَداً.

تنَِ  ا، مَنَنْتَ بمنَْ هَدَيفْتَنِِ بِهِ مِنَ یا الراحْمةَِ مِنْكَ عَلَ  یَ تفَنَاهِ  یففَلَماا بفَلَغْتَ بِ     َْ بهِِ مِنَ  یلضالَالَةِ، وَ اسْتَنْاَ
ََلاى بهِِ مِنَ الَْْهَالةَِ، وَ  یمِنَ الِْْير ٍَِ، وَ فَكَكْتَنِ  بهِِ  یالْهلََكَةِ، وَ اسْتَخْلَصْتَنِ   هُوَ حَبِيبُكَ وَ َبَِيُّكَ مََُمادٌ 

ََ وَ أَكْرَمُهُمْ مَنْزلِةًَ لَدَيْكَ.اللا  َُ خَلْاِكَ عِنْدَ  هُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ؛ أزَْلَ
الطااعَةَ؛ فأََطعَْتُهُ   یا وَ أوَْجَبْتَ لَهُ عَلَ  الَةِ،فَشَهِدْتُ مَعَهُ باِلْوَحْدَاَيِاةِ، وَ أقَفْرَرْتُ لَكَ باِلرُّبوُبيِاةِ وَ الرِّسَ    

قفْتُهُ فِيمَا حَتَمْتَ، وَ خَصَصْتَهُ باِلْكِتَابِ الْمَنْزَُِ عَ كَمَا أمََرْتَ، وَ  الْمُوحَا ٍِ  یيْهِ وَ السابْعِ الْمَثْاََِ لَ ََدا
ُْرْقاَنَ الْعَظِيمَ.  إِليَْهِ، وَ أَسْميَْتَهُ الْاُرْآنَ وَ أَكْنَيْتَهُ الْ

ََ سَبْعاً مِنَ الْ وَ لَاَدْ آ» ففَاُلْتَ جَلا اسْمُكَ:    ؛ وَ قفُلْتَ جَلا قفَوْلُكَ لهَُ «وَ الْاُرْآنَ الْعَظِيمَ  مَثْاَِیتفَيْنا
 :وَ قفُلْتَ عَزا قفَوْلُكَ ؛ «لتَِشْاى طه ما أََفْزلَْنا عَلَيْكَ الْاُرْآنَ » حِيَّ اخْتَصَصْتَهُ بماَ سَمايْتَهُ بهِِ مِنَ الَْْسْماَءِ:

:وَ قفُلْتَ تفَاَداسَ ؛ «يس وَ الْاُرْآنِ الَْْكِيمِ » ََ َِی» تْ أَسْماَؤُ َِّكْ  ص وَ الْاُرْآنِ  وَ قفُلْتَ عَظُمَتْ ؛ «رِ ال
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 ََ  «.ق وَ الْاُرْآنِ الْمَجِيدِ » :آلَاؤُ

كِتَابِكَ مِنْ شَاهِدِ قَسَمٍ   یفَخَصَصْتَهُ أنَْ جَعَلْتَهُ قَسَمَكَ حِيَّ أَسْميَْتَهُ، وَ قفَرََْتَ الْاُرْآنَ مَعَهُ. فَمَا فِ    
ََلِكَ شَرَفٌ شَراففْتَهُ بهِِ وَ فَضْلٌ بفَعَثْْتَهُ إلِيَْهِ؛ تفَ  عْجِزُ الْْلَْسُنُ وَ وَ الْاُرْآنُ مُرْدَفٌ بهِِ إِلاا وَ هُوَ اسْمهُُ. وَ 

ََ بهِِ وَ تَكِلُّ عَنْ عِلْمِ ثفَنَائِكَ عَلَيْهِ. َِ مُراَدِ َْ  الْْفَفْهَامُ عَنْ وَ
؛ وَ «بنُا يفَنْطِقُ عَلَيْكُمْ باِلَْْقِ هَا كِتا» :تأَْكِيدِ الْكِتَابِ وَ قفَبُوُِ مَا جَاءَ فِيهِ  ففَاُلْتَ عَزا جَلَالُكَ فِی   

 عَاماةِ  ی وَ تفَعَاليَْتَ فِ وَ قفُلْتَ تفَبَاركَْتَ ؛ «ءٍ ما ففَراطْنا فِی الْكِتابِ مِنْ شَیْ »: أَجْلَلْتَ  وَ  قفُلْتَ عَزَزْتَ 
الر تلِْكَ  تابٌ أُحْكِمَتْ آياتهُُ الر كِ  الر كِتابٌ أََفْزلَْناهُ إلِيَْكَ  الر تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ الَْْكِيمِ »: ابتِْدَائهِِ 

 وَامِيمِ.وَ الَْْ  وَرِ الطاوَاسِيِّ أمَْثْاَلِهاَ مِن سُ  وَ فِی؛ «وَ الَ َلِكَ الْكِتابُ لا ريَْبَ فِيهِ  آياتُ الْكِتابِ الْمُبِيِّ 
ََلِكَ ثفَنايْتَ باِ  فِی  َِیكُلِّ  وَ اسْتَوْدَعْتَهُ سِرا   لِوَحْيِكَ مَنِ اخْتَصَصْتَهُ  هُوَ اسْمُ  لْكِتَابِ مَعَ الْاَسَمِ الا

ُِ وَ نِ غَيْبِك؛َ فأََوْضَحَ لنََا مِنْهُ شُرُوطَ ففَراَئِضِكَ، وَ أبَاَنَ لنََا عَنْ وَاضِحِ سُناتِكَ، وَ أفَْصَحَ لنََا عَ   الَْْلَا
ا مِنْ بفَعْدِهَا ََ الَْْراَمِ، وَ أََاَرَ لنََا مُدْلهَِمااتِ الظالَامِ، وَ جَنابَنَا ركُُوبَ الْآثاَمِ، وَ ألَْزَمَنَا الطااعَةَ، وَ وَعَدَ 

َْاعَةَ.  الشا
 زاكَا ٍَ وَ فَكُنْتُ مِانْ أَطاَعَ أمَْرَهُ وَ أَجَابَ دَعْوَتهَُ وَ اسْتَمْسَكَ بِحَبْلِهِ؛ فَأقََمْتُ الصالَا ٍَ وَ آتفَيْتُ ال   

َِی َِينَ لصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ا» :جَعَلْتَهُ حَاّاً. ففَاُلْتَ جَلا اسْمُكَ  الْتَزَمْتُ الصِّيَامَ الا

اَكَ أبَفَنْتَهُ ففَاُلْتَ عَزَزْتَ وَ جَلالْتَ ؛ «مِنْ قفَبْلِكُمْ  َْزَُِ فِيهِ الْاُرْآنُ شَهْ » :مِنْ قاَئلٍِ  ثُُا إِ َِ  أُ  ؛«رُ رَمَضانَ الا

 .«فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشاهْرَ ففَلْيَصُمْهُ »: قفُلْتَ وَ 
َْ ففَ  وَ رَغابْتَ فِی    َِیالَْْجِّ بفَعْدَ إِ وَ للِاهِ عَلَى النااسِ » لْتَ جَلا اسْمُكَ:حَرامْتَهُ، ففَاُ  رَضْتَهُ إِلََ بفَيْتِكَ الا

ِّ » :وَ قفُلْتَ عَزَزْتَ وَ جَلالْتَ ؛ «حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلِيَْهِ سَبِيلًا  النااسِ باِلَْْجِّ يأَْتُوََ رجِالًا  فِینْ وَ أَ
َْكُرُوا اسْمَ اللاهِ   وَ عَلى أيَاامٍ مَعْلُوماتٍ  یفِ  كُلِّ ضامِرٍ يأَْتِيَّ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليَِشْهَدُوا مَنافِعَ لَهمُْ وَ يَ
 «.ما رَزَقفَهُمْ مِنْ بَهيِمَةِ الََْْْعامِ  عَلى

َِينَ يَسْتَطِيعُونَ إلِيَْهِ سَبِيلًا، وَ مِنَ ا كَ أنَْ تََْعَلَنِیِّی أَسْألَُ اللاهُما إِ     هَُ ليَِشْهَدُوا مِنَ الا َِينَ يأَْتوَُ ُِ الا لرِّجَا
وُا اللاهَ  ََ اللاهُما عَلَى جِهَادِ عَ  عَلَى مَا هَدَاهُمْ، وَ أعَِنِّیمَنَافِعَ لَهمُْ وَ ليُِكَبَِّ يِّكَ،  سَبِيلِكَ مَعَ وَلِ  فِیدُوِّ
ُْسَهُمْ وَ أمَْوالَهمُْ بأَِنا لهَُ  إِنا اللاهَ اشْتََى» :كَمَا قفُلْتَ جَلا قفَوْلُكَ   ياُاتلُِونَ فِی مُ الْْنَاةَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَّ أََفْ
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:؛ «سَبِيلِ اللاهِ  ََ فََعْلَمَ الْمُجاهِدِ » وَ قَدْ قفُلْتَ جَلاتْ أَسْماَؤُ نَ مِنْكُمْ وَ الصاابِريِنَ وَ يوَ لنََبْلُوَاَكُمْ حَتَّا 
 «.َفَبْلُوَا أَخْباركَُمْ 

سِ  اللاهُما فَأَردَِِْی    ْْ َْائزِيِنَ. طَ  ی وَ مَالِیََلِكَ السابِيلَ حَتَّا أقُاَتلَِ فِيهِ بنَِ ، فأََكُونَ مِنَ الْ ََ  لَبَ رضَِا
َْرُّ عَنْكَ؟ فَلَا يَسَعُنِیاللاهُما أيَْنَ الْ     ََ  مَ وَ  ءُوفاً رَحِيما؛ً وَ اقفْبَلْنِیرَ  لِكَ إِلاا حِلْمُكَ، فَكُنْ بِیبفَعْدَ 

ِْرَ ٍِ وَ مَ  تفَاَبالْ مِنِّی وَ أعَْظِمْ لِی  حَّاةَ التاصْدِيقِ بماَ سَألَْتُ. َِ  ثُْوبةََ الَْْجْرِ، وَ ارْزقُْنِیفِيهِ بفَركََةَ الْمَغْ
َْتَ عَمارْتنَِی    باِلتاوْفِيقِ عَلَى دِ مِنِّی، فَأَعِنِّیعَلْهُ آخِرَ الْعَهْ مٍ مِثْْلِهِ وَ يفَوْمٍ مِثْْلِهِ وَ لََْ تََْ إِلََ عَا وَ إِنْ أَ

، وَ أَشْركِْنِی ََ ا الْيَوْمِ فِیياَ إِلهَِ  بفُلُوغِ رضَِا ََ يعِ دُعَاءِ مَنْ أَجَبْتَ  ی فِی هَ  «.هُ مِنَ الْمُؤْمِنِيَّ جََِ

 11پیوست 

؛ 22: ؛ جامع الاسرار220: 0؛ َور البَاهيّ 01: 2مجالس المؤمنيّ ؛ 49: 3الکشکوُ للبهائی 
   :091تا 091ص  نیشرح الاسماء الْس

 ؟ا کميلي ةک و الْايال ما :؟ فااُةالْايا ماعليه السلام:  یعلکميل بن زياد عن أُ  س»   
مثْلک  و ا :فااُ. یيطْح من ولکن يرشح عليک ما، یبل :اولست َاحب سرک؟ قاُ :فااُ
 :قاُ .َابيا یزدَ :فااُ . ٍکشَ سبحَّات الْلاُ من غير اشار ة  الْايا :فااُ ب سائلا؟يخيّ 

 .بياَا یدَز  :فااُ .السرّ  ةغلب هتک السر و :قاُ .بياَا یزدَ :َحَّوالمعلوم. فااُ مَوالموهوم و
 یفيلوح فالازُ  َور يشرق من َبح :قاُ .بياَا یزدَ :التوحيد. فااُ ةبصْ ةجَب الاحدي :قاُ

 «.ء السراج فاد طلع الصبحیاطْ :قاُ .بياَا یزدَ :هياکل التوحيد آثاره. فااُ

ص  2)معارف القرآن، ج  میرزای اصفهانی نیز، از اين روايت و سند آن ياد کرده است.   

ضیحات توبرای استفاده به  .(«ملخص الکلام فی توحيد الارآن و حل بعض مشکلات الاخبار» ، تحت عنوان107

  ذيل آن مراجعه گردد.

 12پیوست 

أبَوُ مََُمادٍ  :7عسکری امام تفسیرنقل از  10ح  -103 ص 01 ج بحارالأنوار   
ََلَوَاتُ اللاهِ عَلَيْهِ  السلام معَنْ آباَئهِِ عليه یُّ الْعَسْكَرِ  َُ  ،عَنْ أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَّ  َُ رَسُوُُ اللاهِ  :قاَ َلی قاَ

َُونَ برَِحْمةَِ اللاهِ  ،حَملََةُ الْاُرْآنِ الله عليه و آله:  اللاهِ،  الْمُعَلامُونَ كَلَامَ  ،اللاهِ  الْمُلَباسُونَ َوُرَ  ،الْمَخْصُو
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فَعُ اللَّهُ عَنْ مُسْتَمِعِ دْ يَ الْمُاَرابوُنَ مِنَ اللاهِ، مَنْ وَالَاهُمْ ففَاَدْ وَالََ اللاهَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ ففَاَدْ عَادَى اللاهَ؛ 
نْ يَا وَ عَنْ قاَرئِهِِ بَ لْوَى الْآخِرَةِ   ...........الْقُرْآنِ بَ لْوَى الدُّ

فَاءُ ا آله:وَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله عليه و     وَاءُ عَلَيْكُمْ باِلْقُرْآنِ، فإَِنَّهُ الشِّ لنَّافِعُ وَ الدَّ
كَ بهِِ وَ نَجَاةٌ لِمَنْ تبَِعَهُ،الْمُبَارَكُ، وَ عِصْمَةٌ لِمَ  ثمَُّ قاَلَ: اَوامَ وَ لَا يزَيِغُ.........لَا يفَعْوَجُّ ففَيُ  نْ تَمَسَّ

كُ بِهِ الَّ  كِهِ يَ نَالُ هَذَا الشَّرَفَ الْعَظِيمَ؟ هُوَ الَّ  یذِ أَ تَدْرُونَ مَنِ الْمُتَمَسِّ أَخَذَ الْقُرْآنَ وَ  یذِ بتَِمَسُّ
فَرَاءِ عَنَّا إِلَى شِيعَتِنَا،  عَنْ آراَءِ الْمُجَادِلِيَّ وَ قِيَاسِ لَا  تأَْوِيلَهُ عَنَّا أَهْلَ الْبَ يْتِ، أَوْ عَنْ وَسَائِطِنَا السُّ

 الْاَائِسِيَّ......
يمَانِ باِل صلی الله عليه و آله: وَ قاُ    لَّهِ أَفْضَلَ مِنَ مَا أنَْ عَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى عَبْدٍ بَ عْدَ الِْْ

 .......الْعِلْمِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ الْمَعْرفَِةِ بتَِأْويِلِهِ 
َُ رَسُ     نْ جاءتَكُْمْ موَْعِظةٌَ مِ  قدَْ يا أيَ ُّهَا النَّاسُ » قفَوْلهِِ تفَعَالََ  یفِ  وُُ اللاهِ َلی الله عليه و آلهوَ قاَ

ٌ لِما فِ  حْمتَِهِ فبَِذلِكَ الصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رحَْمةٌَ لِلْمؤُْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَ  یربَِّكُمْ وَ شِفاء
َُ رَسُوُُ اللاهِ َلی الله عليه و آله:  «فَ لْيَ فْرحَُوا هُوَ خَيْ رٌ مِمَّا يجَْمعَوُنَ  عَزَّ وَ جَلَّ  ضْلُ اللَّهِ فَ قاَ

دٍ وَ آلِهِ الطَّاهِريِنَ وَ مُعَادَا  ةُ أَعْدَائهِِمْ.الْقُرْآنُ وَ الْعِلْمُ بتَِأْوِيلِهِ وَ رحَْمَتُهُ تَ وْفِيقُهُ لِمُوَالََةِ مُحَمَّ
َُ َلی الله عليه و آله:    ََلِكَ خَيْراً مِاا یَجْمَعُونَ؟ وَ هُوَ  ثُُا قاَ ََ لَا يَكُونُ  نُ الْْنَاةِ وَ َعَِيمُهَا، ثََ وَ كَيْ

اَهُ يُكْتَسَبُ  َِ  فإَِ  وَ آلهِِ الطايِّبِيَّ  وْنُ بِحَضْر ٍِ مََُمادٍ هُوَ أفَْضَلُ مِنَ الْْنَاةِ، وَ يُسْتَحََّقُّ الْكَ  یبِهاَ رضِْوَانُ اللاهِ الا
 َِ َُ مََُمادٍ الطايِّبِيَّ أَشْرَفُ زيِنَةِ الْْنَِانِ. یالا  هُوَ أفَْضَلُ مِنَ الْْنَاةِ؛ إِنا مََُماداً وَ آ
أَهْلَ الْبَ يْتِ   بِمُوَالََتنَِايَ رْفَعُ اللَّهُ بهَِذَا الْقُرْآنِ وَ الْعِلْمِ بتَِأْوِيلِهِ وَ قاَلَ صلی الله عليه و آله: ثُُا    

ةً فِ مِنْ أَعْدَائنَِا أَقْ وَاماً؛ فَ يَجْعَلُ  یوَ التَّبَ رِّ  ُُ أَعْمَالُهُمْ الْخَيْرِ ت ُ  یهُمْ قاَدَةً وَ أئَمَِّ قْتَ ُُّّ آثاَرهُُمْ وَ تُ رْمَ
كُ صَلَوَاتهَِا تُ بَارِ  یهِمْ وَ فِ خُلَّتِهِمْ وَ تَمْسَحُهَا بأَِجْنِحَتِ  یتَ رْغَبُ الْمَلََئِكَةُ فِ  وَ يُ قْتَدَى بفِِعَالِهِمْ،

وَ هَوَامُّهُ، وَ سِبَاعُ  عَلَيْهِمْ، وَ تَسْتَ غْفِرُ لَهُمْ حَتَّى كُلُّ رَطْبٍ وَ ياَبِسٍ، تَسْتَ غْفِرُ لَهُمْ حِيتَانُ الْبَحْرِ 
مَاءُ وَ نُجُومُهَا.  الْبَ رِّ وَ أنَْ عَامُهُ، وَ السَّ
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